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اشاره 


قال رسول الله(صل الله علیه و آله): 

«العلماً ورثه الانبیا». 

پیامبر اعظم(صل الله علیه و آله) فرمود: 

«عالمان و دانشمندان [دین] وارثان پیامبران هستند. 
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سرشناسه : آبن بابویه محمد بن علی 311 391ق. 


عنوان و نام پدیدآور : متن کامل و ترجمه کتاب صفات شیعه / شیخ صدوق 
(ره) ؛ ترجمه و تحقیق لطیف راشدی. سعید راشدی . 


مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمکران 1388. 
فخشخضات» ظا هه ۰ 102 
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یادداشت : چاپ اول: 1387. 

یادداشت : چاپ دوم. 

یادداشت : عنوان دیگر: صفات شیعه. 

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. 
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موضوع : احادیث شیعه -- قرن 4ق 

موضوع : احادیث اخلاقی -- قرن 4 ق. 
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رده بندی کنگره : 8۳129/الف 70412 1388 


شمان کاس علی 1312397 
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مقدمه ناشر 
بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمدللّه الواحد الأحد, الفرد الصمد, الذی لم یلد و لم یولد و لم یکن له 
کفوا آحد والصلاه علي محمد عبده المجتبی_ و رسوله المصطفی, ارسلة 
الی کافه الوری, کیرا مرا وعاغیا ال اللّه باذنه و سراجاً فثتر | وعلین 
اه باه آتمهالهدی ۵ فضانیح: الدخت: آلدین. اهب الله عنهم. الرخسن و 
طهرهم تطهیراً و السلام علی من اتبع الهدی. 


و بعد. 
قال رسول ال صلی الله علیه واله: «العلماء ورثه الانبیاء»: 


پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله فرمود: «عالمان و دانشمندان [دین وارث 
پیامبران هستند». «نهج الفصاحه» 


جناب شیخ جلیل القدر مرحوم صدوق قدس سره به حق, یکی از استوانه و 
پشتوانه های تعالیم اهل بیت علیهم السلام و از مفاخر, ذخایر و پاسداران 
مکتب انسان ساز تشیع می باشد. او با تلاش خستگی ناپذیر, تألیفات و 
تصنیفات گرانسنگ , بی شماری از خود به میرات ت گذاشت؛ ایشان به عنوان 
شخصیتی بزرگ و سترگ مطرح است که مکتب پُربار تشیع به وجود این 
غالم بزر ی و نظایر این بزرگوار به خود می بالد و باید میراثت آنان را باس 
داشت. از جمله آثار این بزرگ مرد علم و جهاد, چند رساله پر محتوا به نام 
های «صفات شیعه», «فضایل شیعه», «آیین دوستی» و «اعتقادات شیخ 
صدوق» می باشد. 


یک شخص پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام که خود را شیعه می داند, 
قطعا باید بداند که یک فرد شیعه چه فضایلی دارد. با دانستن فضایل شیعه 
بودن» مقام و ارزش شیعه بودن را درک می کند. کسی که فضایل شیعه را 
درک نمود, بدون تردید نیاز اشنایی با صفات شیعه 
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زا تیدا مت کندضا بفام این مات ار شمه که مشا وحیانی داز نود 
را متصف سازد و به عنوان یک شخص شیعه مورد رضایت خداوند متعال و 
اهل بیت علیهم السلام هویت یابد. 


این دو عنوان؛ یعنی «فضایل شیعه» و «صفات شیعه» به صورت ممتاز با 


متن عربی احادیث همراه با سند و منابع آنها و ترجمه گویاء روان و شیرین 


تام اللیا ما ات ول فا اساسا یه خاقی سارتسن 


رشد و تعالی برای این مذهب شویم. 


امیدواریم به زودی شاهد به مر رسیدن دو اثر دیگر یعنی «آیین دوستی» 
و «عقاید شیخ صدوق» باشیم تا با عقاید یک متفکر و اندیشمند که وجود او 
مایه برکت و مباهات شیعیان است اشنا شویم و نیز با کتاب «ایین 
دوستی» با دوستان و خلیلان مورد نظر اهل بیت علیهم السلام اشنا شده و 
محشور شویم که دوست نقش اساسی در شکل گیری و ساختار شخصیت 
روحی - معنوی تمام انسان ها دارد. 


اقای لطیف راشدی که زحمت ترجمه و تحقیق این اثر گرانسنگ را بر 
ه داشته اند قدردانی نموده و امید است در پناه حضرت مهدی «عجل 
الله عالی قرحه الت رت وف مه اس 


جریا تفیل ها وه اخفله دشرا ادا لاعرضا ایک ات السفه العلیم ه ال 
لما ترید». 
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تصویر 
1۱۳۳9390 
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حدیث شماره یکم تا سیزدهم 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
المهاا تاعاس معا سای سوه له اظ فرنه 


1 قال: آبو جعفر محشد پن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه الفقیه 
و ات هذا الکتاب رحمه الله علیه: 


حدّئنی محقّد بن موسی بن المتوگل رحمه الله قال: حدثنا محقّد اين یحیی 
التوفلی: گن علیبن تالم ی وال الضادق ی 
السلام: 


شیعتنا آهل الورع و الاجتهاد وآهل الوفاء و الأمانه وآهل الزهد و العباده 
اصحاب احدی و خمسین رکعه فی الیوم و اللیله, القائمون باللیل, 
الصائمون بالنهار, یزگون آموالهم ویحجّون البیت ویجتنبون کل محژم.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
«شیعیان ما پرهیز گار, پرتلاش: با وفاء امانت دار و دوری کننده از دنیا 
هستند. پنجاه و یی رکعت نماز در روز و شب به جای می اورند. شب ها را 


بیدار هستند و عبادت می کنند و روزها را روزه می گيرند, زکات مال خود 
را می دهند و حح را , بت جا هی آورند و:. از هر خراهی دفری می کنند»: 
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1- 1. عنه البحار: 68/167 ح 23؛ الوسائل: 2/41, ح 26. 


حدیت شماره دوم 


2 رصن ای وضی الم ققه فان عضا کین امن سم عن غلن 
وی ی سس ال عن ای اساسا له ااشسا مس قال 


«شیعتنا المسلشون لأمرناء الاخذون بقولنا, المخالفون لأعدائنا, فمن لم یکن 
کذلک فلیس منا(1)». 


امار وضاغاه الساام فر وود 


«شیعیان ماء. مطیع ما هستند, براساس فرامین ما عمل می کنند و با 
دشمنان ما مخالفند و هر کس بر طبق این روش عمل نکند. از ما نیست». 


حدیت شماره سوم 


3. حدثنا جعفر بن محمقد بن مسروررحمه الله. قال: حذثنا الحسین بن 
مخند بن. عآهره عن عنم گیداللم بن- عاضره کن فخند بن. آنی :قصر: گن 
ابان بن عثمان. عن الصادق جعفر بن محمدعلیهم السلام آثه قال: «لا دین 
لین [ تقیه له وا اسان لین ! فرع 1 12 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«کسی که تقیه نمی کند. دین ندارد و هر کس اهل پرهی زگاری نیست. 
ایمان ندارد». 


ص: 12 
1- 2. عنه البحار المتقدم, ح 24 الوسائل: 18/83, ح 25؛ العوالم: 


4 ح 1 
2 3. عنه البحار: 67/303, ح 34؛ الوسائل: 11/465, ح 22. 


حدیث شماره چهارم 

# حا مستدر ین غلی ضا وی (رجمد. للم یه فان ین عفن 
عن المفصل بن عمر قال: قال الصادق علیه السلام: «کذب من زعم آثه 
من شیعتنا و هو متمشی بعروه غیرنا».(1) 

امام صادق علیه السلام فرمود: 


«کسی که گمان می کند از شیعیان ما است, در حالی که به غیر از ما چنگ 
می زند و پیروی می کند, دروغ می گوید». 


حدیت شماره پنجم 


5. حدثنا آبی رحمه الله قال: تن ند لاه ین خففر, عن. امد بت مه 
ظن ايخ آبی تجران: فال: مت ابا الحشن غلیه الما م.یعول[: 


«من عادی شیعتنا فقد عادانا و من والاهم فقد والاناء لثهم مثاء خلقوا من 
طینتنا من آحبّهم فهو مثا ومن آبفضهم فلیس مئا. 


شیعتنا بنظرون ۳۳ لبون فی رخصه الا رس 9 ا 


ی و ۳ 
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4-1. عنه البحار: 2/98, ح 49. 


شرق الأرض آو غربها. 

و من ترک من شیعتنا دیناً فهو علینا ومن ترک منهم مالاً فهو لورئته. 
شالف شمون الصاه وت از فصن ات سرا 
پصومون شهر رمضان ویوالون آهل البیت علیهم السلام ویتبرٌ آون من 
آعدائهم اولتک _آهل الایمان و التقی وآهل الورع و الیقوی ومن رد,عليهم 
و ای ی هم اه ی ۱۱ ۰ 


واولیاوه صدقا. 


و اللّه ان حدهم لیشفع فی مثل ربیعه و مضر, فیشتّعه اللّه تعالی فیهم 
لکرامته علی الله عژوجل» .(1) 


انام خوصی کسام غیت آکاای رو هه 


«هر کس با شیعیان ما دشمنی کند, با ما دشمنی کرده و هر کس با آنان 
مهربانی کند, با ما مهربانی کرده؛ چون اآنان از ما هستند و از خمیره ما 
افریده شده اند». 


هر کس که آنها را دوست داشته باشد, از ما است و کسی که دشمن آنها 


ما نت 


شیعیان ما.؛ نور خدا را می بینند و در رحمت خداوند غوطه ور و به سبب 
کرامت و احترامی که نزد خداوند دارند. رستگار و پیروز می شوند. 
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1- 5. عنه البحار المتقدم, ح 25؛ الوسائل: 1/15, ح 28. 


اگر یکی از شیعیان ما بیمار شود, ما هم به خاطر بیماری او, بیمار و هرگاه 
ان ره تا هم ار ری ی با ان ار 
خوشحال می شویم. هیچ یک از آنان در شرق و غرب جهان از دید ما پنهان 


اگر یکی از آنان قرض دار شود. دادن قرض او بر ما لازم است و چون 
دارایی از او به جای بماند, برای وارثان او می باشد. 


شیعیان ما کسانی هستند که نماز را بپا داشته و زکات مالشان را می دهند 
وج به جا مین آورند.ه روزه ماه رمضان را می گیرند و با خاندان بیغمبر 
خویش مهربان و دوست هستند و از دشمنانشان بیزاری می جویند. این 

چنین افرادي, با ایمان و با تقوا هستند که انکار آنها, انکار خداوند است و 
۰ به آنها طعنه زند, به خدا طعنه زده؛ چون آنها به حو" بندگان خدا و 
۱ دوستان او می باشند. 


به خدا قسم! فقط یکی ار آنان می تواند که به اندازه نفرات دو قبیله 
خاطر احترامی که در نزد خداوند دارند. 

حدیث شماره ششم 

6 حدّثنا آبی رحمه الله, قال: حدّثنا سعد بن عبدالله, عن یعقوب بن یزید 


عن محمّد بن آبی عمیر. عن محمّد بن حمران عن ابی عبدالله علیه السلام 
قال: 
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مین قال «لا اله الا الّه» مخلصاً دخل الجنه واخلاصه بها آن یحجبه «لا اله الا 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


هر کس «لا الع الا اللّ» را خالصانه بگوید, وارد بهشت می شود و اخلاص 
ولا ال الا اللم4 این اشت که اما اجرام منم کند. 


7 خوتنا آبی رخمه الله: قال: خوتنا سعد بن عبدالله. غن آخمدبن محقد و 
الحسن بن علی الکوفی وابراهیم بن هاشم, کلهم عن الجسین بن سیف 
عن سلیمان بن عمرو, عن مهاجر آبوالحسن ع زید بن آرقم, عن النبی 
صلی الله علیه واله قال: من . قال: «لا الةَ الا الله» مخلصا دخل الجنه 
واخلاصه بها آن بحجزه «لا ال الا الله» عا <م الله عروجل.(2) 


سر خدا سای الله عایه اه فرمو و 


«هر کس مخلصانه «لا الة ال اللّه» بگوید, بهشت برای او است و اخلاص 
«لا ال الا الله» آن است که از مجرمات دوری کند. 
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1- 6. واب الاعمال: 19, ح 1. معانی الاخبار: 370, ح 1, التوحید: 27, ح 
6 عنها البحار: 93/197, ح 21. 
2- 7. واب الاعمال: 20, ح 3, معانی الاخبار: 370, ح 2 التوحید: 28, ح 
7 عنهم البحار المتقدم, ح 22. 


سنا تقد نن شوسن بن آلتو کل رخمه الب قال: ها عیداللم آنن 


جعفر الحمیری, عن آحمد بن محشد بن عیسی عن الحسن پن محبوب عن 
علی بن رئاب. عن آبی عبیده الحذا, قال: سمعت آبا عبدالله علیه السلام 


یقول: 


لا فنم رسول الله ضلی الله خلیه واله مک قام علی الضفا فقال »قفا بش 
هاشم, با بنی عیدالمطلب, اثی رسول الله الیکم وائی شفیق علیکم. لا 
تقولوا ان معقدا دار فوالاها ونان که لا من تک الا العور 


(لا) فلا آعرفکم تأتونی یوم القیامه تحملون الدنیا علی رقابکم وياأتي الناس 
و ار ای موی 
جل و بینکم و ان لی عملی و لکم عملکم».(1) 


ایام ضادق:علیه السلام قرمونه صحافی. که بیاموضلی ال عايه و لکد 
را فتح کرد, بر کوه صفا ایستاد و چنین فرمود: 


«ای پسران هاشم و عبدالمطْلب! من فرستاده پروردگارتان به سوی شما 
هستم و نسبت به شما دلسوز و مهربانم. ات ی 
قسم به خدا! چه از شما و چه از دیگران. فقط پرهیزگاران دوستان من 
ی 


بدانید! چگونه در روز قیاأمت, دوست و فامیل شما باشم, 
ص: 17 


1- 8. عنه البحار: 21/111, ح 2 وج 71/188, ح 51؛ و ج 96/223, ح 
30 


هنگامی که دنیا را بر گردن های خود سوار کرده اید ولی مردم دیگری می 
آیند که آخرت را با خود آورده اند. 


ان 


اعمال من؛ برای من و اعمال شما.؛ برای شماست». 


9 حوّثنا آحمد بن محقّد بن یحیی العطاررحمه الله, قال: حدثنا سعد بن 
عبدالله, عن ابراهیم بن هاشم, عن ابن آبی نجران, عن عاصم بن حمید, 
عن محقد بن قیس, عن آبی جعفر محمّد بن علی البائر. عن ابیه, عن جده 
علية السلام قال: قال آمیرالم‌متین غلیه السلام: 


مچالسه الأشرار تورث سوء الظِْ بالأخیار ومجالسه الاخیار تلحق الأّشرار 
بالاخیار ومجالسه الفشار للابراز تلحق الفگار بالابرار. 


قمن اشتبم علیکم آمره و لم_تعرفوا دینه, فانظروا الی خلطائه, فان کانوا 
آهل دین الّه فهو علی دین الّه وان کانوا علی غیر دین الّه فلا حظ له من 
دین 


ان رسول الله صلی ال غلیه واله کان یقول: «من کان یومن بالله و الیوم 
الآخر فلا یواخينْ کافرآً ولا یخالطنْ فاجراً ومن آخی کافرا, آو خالط فاجرا, 
کان کافرا فاجر». 
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امتدالعغمفین غانه ایام قرو ود 


«نتیجه همنشینی با بدان, بد گمانی نسبت به خوبان می شود و نتیجه 
همنشینی با نیکان, بدان را نیک می سازد. چنانکه همنشینی بد کاران با 
۱۳۷ 
هرگاه نتوانستید, دین کففتف را بشناسید, به همنشینان او نگاه کنید؛ ا گر 
متدین هستند. او هم بر دین خدا است و اگر دوستانش متدین نباشند, او 
هم بهره ای از دین نبرده است». 


ات لاله یت الم کر خود 


«هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد, با هیچ کافری برادری و با 
بدکاران همنشینی نمی کند و اگر با انان برادری و همنشینی کرد, خود نیز 
کافر و بدکاره است».(1) 


حدیث شماره دهم 
یقول: 


«من واصل لنا قاطعا, آو قطع لنا واصلاء و مدح لنا عاثباء آو آکرم لنا مخالفاً 
فلیس متا ولسنا منه».(2) 


ص: 19 


2 اه الیهار ۵/ ن والفسا 1507 و19 


امام رحتاطایه ا تسام گر مود 


هر که با کسی که با ما قطع رابطه کرده, رابطه برقرار کند و يا با کسی 
که با ما رابطه برقرار کرده. قطع رابطه کند و يا کسی که به ما عیبی را 
نسبت می دهد, تعریف و تمجید کند و یا به دشمن ما احترام بگذارد, از ما 
نیست و ما هم از او نیستیم. 


حدیث شماره یازدهم 


1 حذننا محمد پن موسی بن المته کل قال: حدثنا علی بن الحسین 
السعد آبادی, عن احمد بن محمّد بن خالد. عن ابن فضال. ون 8 
السلام آئه قال: 


«چن والی آعداء اللّه فقد عادی أولیاء اللّه ومن عادی آولیاء اللّه فقد عادی 
الله کار ک ای لین الله ‏ وحل ده فی ار خی 1 


اهام رضاغایه تسام فر مود 


فقفر کمن شمان خدا را حموست داز نی ی با عوشتان کدا دشفتی 
کرده و هر کس با دوستان خدا دشمنی کند. بی شک با خدا دشمنی کرده و 
حال بریروردگار لازم است که او را به دوزخ ببرد»؟. 


ص:200 


1سا عنم الشار التعجض و ع 11 السال انمض رح 


حدیث شماره دوازدهم 

2 حدثنی محمّد بن موسي المتوکل رحمه الله, عن آحمد بن عبداللّه 
ناسا ترصن ای اه که نالعا سسههای 
صاوات هم سا مه تا وا 
عقابه».(1) 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

«به خدا قسم! شیعیان علی علیه السلام شکم و عورت خود را از حرام 


نگه می دارند و اعمالشان را برای رضایت خداونذ به خا فی. آهزند ورب 
پاداش او امید دارند و از کیفر و شکنجه او می تر سند؟؟. 


حدیت شماره سیزدهم 


3 حختتنا آين.رخهه: اللة فال*حدتی محتد نن احمد تن علی. بن الضلت 
[باسناده عن محمد بن عجلان, قال: 


گنس هه ات فیدا ام یر | تام فوها رعل فی ام خی اد 
کیت من خافت من آخوانک ؟ قاحسن اقا و ز کی واطگری. 
فقال. له کیف عیاده اغتياتهم آفقر انفم ؟ قال: قایله. 

قال کش:هواضاه اسانهم آمی انیم فی ات آ دهد 
فقال: اک تذکر آخلاقاً ما هی فیمن عندنا. 

ص:21 


1- 12. عنه البحار: 68/168 ح 26. 


قال غلیه السلام: فکیف یزغم هولاء آنهم لنا شیعه.(1) 


محشّد بن عجلان گفت: نزد امام صادق علیه السلام بودیم که مردی وارد 
شد و سلام کرد. 


آن حضرت بر سید: «برآدران دیتی تو چکونه اند؟» 
ان مرد از انان تعریف و تمجید فراوانی نمود. 


امام صادق علیه السلام به او فر مود: «رسیدگی ثروتمندانتان به مستمندان 
چگونه است؟» 


عرض کرد: کم است. 
امام صادق علیه السلام فرمود: «رسیدگی ثروتمندان به فقیران برچه پایه 


است ؟» 
گفت: اعمالی را به ما باذآفز من شوید که پیش ما نیست! 


حضرت فرمود: <«یس آنها, چگونه گمان می کنندکه از شیعیان ما 
هستند ؟۱» 


حدیث شماره چهاردهم تا بیست و چهارم 
حدیت شماره چهاردهم 


4. حدثنا محمّد بن موسی المتوکل [عن محشّد بن یحیی, عن آحمد بن 
محمد] الخژاز قال: سمعت الرضاعلیه السلام یقول: 


«انْ من یتخذ مودتنا آهل البیت لمن هو آشدٌ فتنه علی شیعتنا من الدجّال 
فقلت له: یابن رسول اللّه بماذا؟» 


ص :22 


1- 13. عنه البحار: 68/168 ح 27. 


قال: بموالاء آعداتنا و معاداه آولیانت اثه اذا کان کذلک اختلط الحق" 


حسن بن خژاز گفت: از امام رضاعلیه السلام شنیدم که فر مود: 


«کسی هست که دوستی ما اهل بیت علیهم السلام را در دست دارد, ولی 
ضرر و زیان او بر شیعیان ما, از زیان دجال بیشتر است». 


عرض کردم: ای پسر پیامبر! چگونه می شود؟ 

فرمود: «به خاطر دوستی او با دشمنان ما و دشمنی با دوستان ما؛ هر گاه 
ین تیه خق یف باطل: آضیخته. و اهر تشه خی کرتوه خوفرن .2 ضافق 
شناخته نمی شود. 

حدیث شماره پانزدهم 

دنا افختد,ین. الخسن: ین الولیدر فال: خبتا. آخمد ین. آدرین: غن 
جعفر بن محمد بن مالک الفزاری. عن الحسین بن زید. عن محمّد بن سنان 
عن العلاء بن الفضیل, عن الصادق علیه السلام قال: «من آحب کافراً فقد 
افش لاهن اعض کافر | فقو احت الله* 

ثم قال علیه السلام: «صدیق عدو ال عدو الله».(2) 

علاء بن فصَیل گفت: امام صادق علیه السلام فر مود: 

ص :3 2 


1- 14. عنه البحار: 75/391:ح 11؛ الوسائل: 11/441 ح 9. 
2 15. عنه الوسائل: 11/442, ح 12؛ عن آمالی الصدوق: 484, ح 8. 


«کشی که کافری, | ذوست ذاشته باشد: ین نقی,با خدا دشمتنی کرده .ده 
کسی که با کافری دشمنی کند , بی-.شک قدا را دوست داشته: آست: 


سپس فرمود: 
دوست دشمن خدا, دشمن خدا می باشد». 


حدیث شماره شانزدهم 


16 ۱1 ۱ قال: حدثنی غير واحد من 


«صن حالس آهلن آلریف ففن مرت 111 

امام باقرعلیه السلام فرمود: 

«کسی که با اهل شک بنشیند, خودش نیز شگکاک است». 

ویو ساره فاگم 

7 خلتنا محقد بن. غلی..ماحلویف عال نی عقی: افحتد سن. آيی 
القاسم. عن محمّد بن علی الکوفی, عن ابن فصٌال عن المعلی بن خنیس 
فال: سععت آبا عیدالله علیه الملام یقهو ل؛ 

دلسشن الناضت مه نضب: لت اهل البیت: لایک لا شجد آخدا بقهل*۱1 

ص :24 


1- 16. عنه الوسائل المتقدم, ص 507 ح 20؛ البحار: 74/197 ذ ح 31. 


آبغض محشداً و آل محشّد ولکن الناصب من نصب لکم وهو یعلم آکم 
تتوالونا و تتبژء‌ون من اعدائنا. 

و قال غلیه السلام: هرن آشبم دا لب فقد فیل ولیا لت (1) 

ای بن خنیس گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: 


کسی است که نسبت به شما ناصبی است., در حالی که می داند. شما ما 
را دوست دارید و از دشمنانمان بیزاری می جویید. 


سیس فر مود: کسی که دشمن ما را سیر کند, دوستی از دوستان ما را 
کشته است». 


حدیث شماره هجدهم 


89 حدننا آبی_رحمه الله, قال: حدثنا سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر 
الحمیری جمیعا, عن آحمد بن محقّد بن الحسن, [یاسناده عن آبی عبدالله 
علیه السلام قال: «انْ شیعه علی (صلوات اللّه علیه) کانوا خمص البطون. 


ذبل الشفاه و آهل رآفه و علم و حلم, , بعرفون بالر هبانیه. 
فاعینوا علی ما آنتم علیه بالورع و الاجتهاد.(2) 

ص25 

1- 17. معانی الاخبار: 365, ح 1, عنه البحار: 27/233 ح 43. 


2 18. عنه البحار: 68/188 ح 43؛ عن الکافی: 2/233: ح 10؛ 
التفضیض؟ مرخ ول ادها الی‌ ان آیی تععور 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«شیعیان علی علیه السلام کسانی هستند که از روزه داری و گرسنگی 
زیاد, اندامی لاغر و لبانی خشکیده دارند؛ مهربان و دانشمند و با گذشت 
می باشند. به زهد بسیار شناخته می شوند. پس با پرهی ززگاری و تلاش, 
پاری رسان باشید». 


حدیث شماره نوزدهم 


9. حدّثنی محقد بن الحسن بن آحمد بن الولیدرحمه الله قال: حدّثنی 
و بر ای هپس ام سر اس 
الأتصاری, عن عبدالله 0 آعن نآ ال 
آهجع رل الساام 1 قال: 


یا آبا المقدام الما شیعه علی صلوات اللّه علیه الشاحبون الناحلون الذابلون 
ذابله شفاههم من القیام. خمیصه بطونهم, , مصفره الها نم , متغیره وجوههم» 
ادا جثهم اللیل اتثخذوا الأرض فراشاً واستقبلوها بجباههم, باکیه عیوتهم. 
کثیره دموعهم» صلاتهم کثیره ودعاوهم کثیر, تلاو تهم کتاب الله, ,. یفرح الناس 
و هم یحزنون.(1) 


ص :26 


1- 19. عنه الوسائل: 4/843, ح 14؛ رواه الصدوق آیضاً فی الخصال 
4 40, من طریق آخر عن عمرو بن ابی المقدام [مثله). 


از اس التقذاض ای در نع کرده که آعام بافرکلنه آلساام فرمود: 


«ای ابی المقدام! شیعیان علی علیه السلام از زیادی بندگی و عبادت در 
شب ها و روزه داری روزها؛ لاغر و رنجیده و لب چروکیده هستند. از زیادی 
ذکر خدا؛ لبانی خشکیده و از بسیار روزه گرفتن, لاغر اندام می باشند. نی 
صورتشان زرد و چهره ای درهم کشیده ودگرگون شده دارند. شب می 
شود, زمین را فرش خود می سازند و با چشمانی گریان و اشک آلود, 
پیشانی بر. #هتزة هی گذا رت نماز و دعای ایشان فراوان است, فان ای 
خوانند در حالی که مردم خوشحال هستند, آنها اندوهگین می باشند». 


حدیت شماره بیستم 


0 حدّثنا آبی رحمه الله, قال: حدّثنی محشّد بن آحمد بن علی بن الصلت 
عن آحمد بن محشّد [باسناد پرفعه عن السندی بن محقّد, قال: قوم تبع 
آمیرالتهتین. علن السلام فالتفت البهم نم قال: ما آنتم علیه؟ قالوا: 
ها ی 

قال؛ مالیا اری غنکم مها اعدا 

قالوا: و ما سیماء الشیعه؟ قال: صفر الوجوه من السهر, خمص البطون 


ص: 27 


من الصیام, ذبل الشفاه من الدعاء, علیهم غبره الخاشعین.(1) 

مرن ی ات ای بخ نارای یه ااسا سرا 
افتاده بودند, حضرت آنها را دید و فرمود: «شما کیستید؟» 

را زا مرا 

حضرت فرمود: «چرا آثار شیعیان خود را در شما نمی بینم!» 

عرض کردند: آثار شیعیان شما چیست؟ 

فرمود: «به خاطر شب زنده داری. چهره ای زرد و به خاطر روزه داری 


زیاد, اندامی لاغر و از ؛ بسیار گفتن ذکر خدا, لبانی خشک و چروکیده دارند و 
رنه فمار پم رس را تشه ات 


حدیث شماره بیست و یکم 


21 حدثنی محشّد بن موسی بن المتوگل رحمه الله قال: حدّثنی علی بن 
الحسین السعدابادی [عن البرقی, عن آبیه عن المفصل, قال: 


قال آیق الا عایه انامه تا یمه صقر می غ بطانه و قرنه با رف 
جهاده و عمل لخالقه و رجا ثوابه وخاف عقابه. 


فاذا ریت اولتک, فاولتک شیعه جعفر.(2) 
ص :28 


1- 20. عنه البحار: 68/151, ملحق ح 4؛ عن آمالی الطوسی: 135 ارشاد 
المفید:140. ۳۹ 

2 21. عنه الوسائل: 11/199, ح 13؛ و رواه آیضاً من طریق آخر فی 
الخصال: 1/295, ح 63, عن المفضل (مثله؛ و الکلینی فی الکافی: 
3 ح 9؛ الطبرسی فی مشکاه الانوار: 58؛ الکشی فی اختیار معرفه 
الرجال: 306, ح 552, عنها البحار: 68/187 ح 42. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«شیعیان جعفرعلیه السلام کسانی هستند که شکم و عورت خود را از 
خرام نکه می دازند و کوشش آنها در راه تتدکی خدایشان ریاد است و به 
پاداش خداوند امید دارند و از شکنجه و عذاب او می ترسند. اگر چنین 
کسی را دیدید بدانید که او شیعه جعفر بن محمدعلیه السلام می باشد». 


حدیت شماره بیست و دوم 


2 حدننا ۳۹ رحمه الله قال: حدّثنی علی بن الحسین السعدآبادی [باسناد 
یرفعه عن جابر الجعفی, قال: قال آبو جعفر علیه السلام: 


شا خا کتفی مهم شفد ات ان فول متا ال ات 


فوالله ما شیعتنا الا سفن ال و آطاعه قفا کاتها تغرفون الا بالتاضعو 
التخشع وأداء الأمانه وکثره ذکر اللّه والصوم والصلاه و البر بالوالدین و 
التعهٌد للجیران من الفقراء واهل المسکنه والغارمین والایتام وصدق 
الحدیث وتلاوه القرآن وکف الالسن غن. نان الا من. غبر وکانها اضناء 
عشائرهم فی الأشیاء». 


ال ساسا روصت ری ای واه ااسعنا 


فقال لی: «یا چابر! لا تذهبنْ بک المذاهب. حسب الرجل آن,یقول: احثٌٍ 
غلیا (صاوات, الله علیه) و اولای فلع فال انی. احن رسول آلله.صلی اه 
اه مرفوان اله یر ممعای مالفا سا سم سعل 


بسنته ما نفعه حبه 


ص :29 


ایاه شیثًء فاتقوا ال و اعملوا لما عنداللّه, لیس بین ال و بين آحد قرابه 
۱ وا 


با جایرا ما تفاب اعد الن اللم تنازی: و تقالی الا بالطاعه, مامعنا براءه 
ار ۱ لین 
کان للّه عاصیاً فهو لنا عد8 ولاتنال ولایتنا الا بالعمل و الورع».(1) 


خاین قفی کف آ ماما وه یی سا ری 


می تواند خود را از شیعیان مابیندارد؟ به خدا قسم! شیعیان ما کسانی 
هستند که از خدا می ترسند و فرمانبردار او می باشند. 


آنها به وسیله تواضع, ترس از خدا, امانت داری, زیاد یاد کردن خداوند, 
روزه گرفتن, نماز خواندن. نیکی به پدر و مادر, رسیدگی به همسایگان 
فقیر, رسیدگی , به مسکین؛ قرض داران و یتیمان راستگویی, حون قرآن 
و جز از خیر در مورد مردم صحبت نکردن, شناخته می شوند و در میان 
قبیله خود امین اند». 


حضرت فرمود: «ای جابر! از بحث خارج مشو. آیا برای انسان همین 

ص :30 

1- 22. رواه الصدوق آیضاً فی آمالیه: 499, ح 3, باسناده من طریق آخر 
عن جابر والکلینی فی الکافی: 2/74 ح 3 والطوسی فی مالیه: 95 


طویل. 


کافیست که بگوید: علو «علنه السلام را دوست دارم و ولایت او را 
پذیرفتم ؟! 


اک اند کم شیر خواضلی اه غلبه دالت را دوست انم که ان.عای 
علیه السلام والامقام تر است, ولی از روش و اعمال و سیره او پیروی 
نکند, این دوستی, هیچ سودی برای او نخواهد داشت. 


بین خدا و بین هیچ کسی رابطه خویشاوندی نیست. فقخیوت: تریون: و رامین 
ترین بندگان در نزد خداوند, پرهیز گارترین و عمل کننده ترینشان به 
دستورات خداوند است. 


ای جابر! بنده به خداوند جز به وسیله فرمانبرداری از خداوند. نزدیک 
نخواهد شد و تنهابا گفتن اينکه با ما هستید. از آتش رها نخواهید شد و بر 
خداوند دلیل و حجّتی ندارید. هر کس فرمانبردار خدا باشد, دوست ما می 
باشد و هرکس از خداوند نافرمانی کند, دشمن ما است و دوستی ما جز با 
اتجام عمل نیی و پز هیز کاری, به: دنت" تمف. آیید». 


حدیث شماره بیست و سوم 


3 حدّثنی محقّد بن الحسن بن آحمد بن الولیدرحمه الله, قال: حدّثنی 
محقّد بن الحسن الصفار, [قال: حدّثنا العباس بن معروف, عن الحسن بن 


ص :31 


علی ابن فصال عن ظریف بن ناصح رفعه الی محمّد بن علی علیه السلام 
قال: 


«شفتا آلمتازلون. فی ولاشا الشحانون-فی مودتنا الفترآورون قی, اخیاء 
افیا ای ار یا ان مالیا رها ام سار بر ایب 
جاوروا وسلم لمن خالطوا».(1) 


امام باقرعلیه السلام فرمود: 


«شیعیان علی علیه السلام کسانی هستند که در دوستی ما سر از پا نمی 
شناسند و از خود. بی خود هستند و در راه دوستی ما با یکدیگر دوستی می 


به کسی ظلم نمی کنند و هرگاه خشنود و راضی گردند. سر کشی تمی 
کنند. برای همسایگان خود مایه برکت اند و با همنشینان خود مهربان 
هستند ومدارامی کنند. 


حدیت شماره بیست و چهارم 


24 خفن این رحمه الله قال: حدثئنا آحمد بن ادریس [قال: حذثنا محمّد بن 
آحمد] قال: خی توبن کسی ان ای فد الا تصارگر عن هرد 


ص :32 


1- 23. الکافی: 2/236, ح 24, الخصال: 2/397, ح 104, مشکاه الانوار: 
1 عنها البحار: 68/190 ح 46. 


بن انیت المفدآمرگن ابیهفال* فا لی. ایوخعی عليه: الرزنلام" 


«یا آبا المقدام ائما» شیعه علی علیه السلام الشاحبون الناحلون الذابلون, 
دا نات فاههر حضه امتهم رم آلو امد 


امام باقرعلیه السلام فرمود: 


«شیعیان علی علیه السلام لاغر. رنجیده و لب خشکیده اند و شکم هایی 
لاغر و رتک هایی بر ؟ کشته دارند». 


حدیث شماره بیست و پنجم تا سی و چهارم 


و متا الاشتاد فا قال آیشفر عانه اللام لخاد 


«یا جابر انما شیعه علی علیه السلام من ۷ یعدو صونه سمعه ولاشحناوه 
بدنه, لا پمدح لنا قالباً ولایواصل لنا مبغضاً ولا یجالس لنا عائبا. 


شیعه. علی علیه السلام من لا بهر هریر الکلب ولایطمع طمح الغراب 
اسان ناس فان.هات جوا اولنک التفتقه مر التوله دیا وفض 


ان شهدوا لم یعرفوا وان غابوا لم یفتقدوا وان مرضوا لم یعادوا وان ماتوا 
لم یشهدوا, فی قبورهم یتزاورون». 


فلت و این اطلت هولاع؟ قال:وفی اظر اف الارض وا ین الاسوان: 
ه هه قیال الله ‏ مج دار لت غلی تن آغام‌علی الکافرسن ۱۳ 
ص :33 


1- 24. عنه البحار: 68/168 ح 28؛ الایه فی سوره المائده: 54. 


امام باقرعلیه السلام فرمود: 


«ای جابر! شیعه علی علیه السلام کسی است که صدايیش از گوشش 
بالاتر نمی رود و فریاد نمی زند و به دیگران دشمنی و اذیت نمی رساند و 
از کسانی که پیرامون ما کوتاه امده اند, تعریف و تمجید نمی کند و با 
دشمنانمان رابطه ای ندارد و همنشین کسی نمی شود که عیبی را به ما 
نسبت دهد. شیعه علی علیه السلام مانند سگ پارس نمی کند و یاچه کسی 
را نمی گیرد مانند کلاغ طمعکار نیست. از مردم چیزی نمی خواهد, حتی از 
گرسنگی بمیرد, زندگی ساده ای دارد, اگر در جایی حاضر شود, مردم او را 
0 باشد, کسی سراغ اهخااصت کرد اگر بیمار 

د. کسی احوال او را نمی پرسد و اگر بمیرد. کمتر کسی با خبر می 
در قبرهاء یکدیگر را ملاقات می کنند». 


عرض کردم: اين افراد را کجا ببینیم؟ 


فرمود: «گوشه و کنار زمین و بین بازارها و اين فرمایش خداوند بزرگ 
ات اه را 


«آله 1 اج کلف الکفرین»؛ «برای مومنان. فروتن و برای 
کافران. گردن فرازند.»» 


ص :34 


حدیث نز اره پینعتا: و میت 


۷ ۱ 1 زقال لی:" 


«کم شیعتنا بالکوفه؟ قال: قلت: خمسون آلفا». 
(قال: فمازال یقول حتی قال: آترجو آن یکونوا عشرین؟ 


ثم قال علیه السلام: «واللّه لوددت آن یکون بالکوفه خمسه و عشرون رجلا 
بعزفون آمرتا الا نحی غليه ملانعولون علها اا الح۳ ۱۱۱ 


مفصّل بن قیس گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
«شیعیان ما در کوفه چند نفرند؟» 
عرض شد: پنجاه هزار نفر. 


نفر باشند؟ 


سپس فرمود: «به خد | 9 دوست و وت و ۳ و 


حدیث شماره بیست و هفتم 


0 ۳ قال: سصفال له بوخففر الدوانیقی له آیام آبی 
العباس: 
با آنافبدالله ما بال آلرخل من هنک یستخرم ماقن جوفه قن 


ص :35 


1- 25. عنه البحار: 67/158, ح 2. 


مجلس واحد حتی یعرف مذهبه؟ 


فقال علیه السلام : «ذلکی لحلاوه الایمان فی صدورهم, من حلاوته یبد ونه 
تبدیا».(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «روزی منصور دوانیقی در حیره (زمان آبی 
العباس برادرش) به من گفت: یا اباعبدالله! چطور است که شیعه شما در 
هر مجلسی که باشد, پنهان خود را آشکار می کند و مذهبش شناخته می 
شود؟ 

من به او گفتم: «اين به خاطر شیرینی ایمانی است که در سینه های آنان 
وجود دارد و ان شیرینی پنهان. اشکار می شود». 


حدیت رز اره بیست و هش 


دا ان رحمه الله, قال: حدثنی آحمد بن ادریس, قال: حدذثنی محمّد 
نق آخهد: عن این آبت عمنزه بر قعه الی آجذهم غلیه السلام آنة قال: 


«بعضکم آکثر صلاه من بعض وبعضکم آکثر حْاً من بعض و بعضکم آکثر 
ی و آفضلکم آفضل معرفه». 


ابن ابی عمیر از یکی از دو امام (امام باقر و امام صادق علیهما السلام) 
نقل کرده که: «برخی از شما, نماز بیشتری می خوانند و برخی دیگر, حح 


ص :36 


1- 26. عنه البحار: 47/166؛ ج 68/64 ح 117. 
2 27. عنه البحار: 2/14, ح 28. 


بیشتری به جا می آورند و برخی دیگر, صدقه بیشتری می دهند و برخی 
دیگر, روزه بیشتری می گیرند. ولی برترین شما کسی است که, با معرفت 


تر باشد». 


حدیث شماره بیست و نهم 


9 حدثنی محمد بن موسی بن المتوکل رحمه الله قال: حدثنی محمّد. بن 
یحیی, العطار [باسناد یرفعه قال: حذثنی, المفصّل بن ان الصدی: فن این 
عبداللة علیه مه غلی, آبانهسة اناد سلام اللّه قال: 


«ایّا آهل_پیت صادقون, هشکم معالم دینکم وهم عدوکم بکم وآشرب قلوبهم 
لکم بعضا, یحرفون ما یسمعون منکم کله ویجعلون لکم اندادا, ثم یرمونکم 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
«ما خانواده ای راستگو هستیم. سعی و کوشش شما, یادگرفتن داننش و 
علوم دینتان است و تلاش دشمنانتان برای نابودی شما است و دل های انها 


کنند و برای شما شریکانی قرار داده و در نهایت متهمتان می کنند و همین 
گناه برای انها کافی است. 


ص: 37 


1- 28. عنه البحار: 2/218, ح 13. 


حدیت شماره سی ام 


30. حدّثنی آحمد بن محّد بن یچپی العطار [باسناد یرفعه آعن محشّد بن 
یحیی بن سدیر, قال: قال آبوعبدالله علیه السلام: 


«اذا کان یوم القیامه دعی الخلائق باشهاتهم ما خلانا و شیعتنا فائا لا سفاح 
بیننا».(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«هنگامی که روز قیامت شود آدمیان را به نام مادرشان می خوانند, م و 
ما و شیعیان ما؛ چون در نژاد و ريشه ما نقصی نیست». 


حدیث شماره سی و یکم 


1 این آلکسن ین آخمدهعن آنیهم غن فحتد ین امه فن غبد آلله ین 
9 


اتتفانی آنوالتعنمن وی بن حعقوعلنه السلام و قد علفتد که بیدی 
ففال: «اقدفها انی. لاکرم للرجل الشری, آن بحمل السی ۶ آلدفی,بتفننید. 


تس وال عنم سامت انکم قوم اعفامکم کر جا مسر الشیعه اک وزم 
عاداکم الخلق فتزینوا لهم ما قدرتم علیه».(2) 


ص :38 
1- 29. راجع فی هذا الحدیث و البحار: 7/237 ب 9 «آنه لایدعی الناس 


بأسماء امهاتهم الا الشیعه». 
2 30. عنه الوسائل: 3/345, ح 2؛ عن الکافی: 6/480, ح 12. 


عیذالله بن. خالن کنایین کفحه به محر احاخ کاظم عله السطلام شرفیاب 
شدم در حالیکه ماهی ای در دست داشتم. فرمود: «ان را بینداز. من 
دوست ندارم که یک مرد با شرافت. چیز پستی در دستش باشد و با خود 
ببر د. 

سپس فرمود: ای شیعیان علی! دشمنان شما زیادندشما گروهی هستید که 
مردم شما را دشمن خود می دانند. پس تا می توانید در مقابلشان زینت 
700 50 


حدیت شماره سی و دوم 


2. حدثنی محمّد بن علی ماجیلویه. قال: حدثنی عمی محمّدبن آبی قاسم, 
عن هارون بن مسلم, عن مسعده بن صدقه. قال: سئّل ابو عبدالله علیه 
السلام عن شیعتهم, فقال: 


«<شیعتنا من قذم مااستحسن داشیک ما استقیح واظهز. الجمیل وسارع 
بالاهر الخلیل رید ال رخمه الحلیل فدا کت ها و الا معا نما »۱۱ 


از امام صادق علیه السلام راجع به شیعیانشان پرسیدند. فرمود: 

«شیعیان ما کسانی هستند که در کارهای نیک پیش قدم اند و از انجام 
کارهای بد دوری می کنند, نیکی را اشکار و در کارهای بزرگ, به سرعت 
عمل می کنند. به خاطر علاقه ای که به رحمت خداوند دارند. 


ص :39 


1- 31. عنه البحار: 68/169, ح 29. 


اینان از ما هستند و به سوی ما بر می گردند». 
حدیث شماره سی و سوم 


ود حالی محقورسن موسی, ین المتو کل زجمه الله قال خی عیدالله بن 
خف سس ااساه ره ما ی اس فا 


«خرح علی علیه السلام ذات یوم و نحن مجتمعون, فقال: من آنتم و ما 
اجتماعکم؟» 


(۱ 


فقال: صفر الوجوه من صلاه اللیل, عمش العیون من مخافه له ذبل 
الشفاء من الصیام, علیهم غبره الخاشعین».(1) 


اصبغ بن نباته گفت؛ روزی امیرالمومنین علیه السلام میرهن آمة و ما دور 
هم جمع بودیم, فرمود. 


«شما کیستید و برای چه, جمع شده اید؟» 

عرض کردیم: عده ای از شیعیانت می باشیم. 

فرمود: پس چرا آثار شیعیان خود را در شما نمی بینم؟» 

عرض کردیم: آثار شیعیانت چیست؟ 

فرمود: «آنها از زیادی بیداری و نماز شب, رنگشان زرد و از ترس 


ص :40 


1- 32. عنه البحار: 68/151, ح 5. 


خدا, چشم هایشان کم سو و از ترس خدا گریان هستند؛ لب هایشان از 
زیادق روزه دازی. ۵ دکز خدا کفتن. کشک شدم .و بر آها. کر رن و 
فروتنی نشسته است». 


حدیت شماره سی و چهارم 


4. حدثنا آبی رحمه اللم, قال: حدّثنی سعد بن عبداللّه [باسناد یرفعه عن 
ایی. تضیر گن این قبداللة غلبه ااسلم فال»* فلت ععلت: فدای ضق., لی 
قال علیه السلام: «شیعتنا من لا یعدو صوته سمعه ولا شحناوه بدنه ولا 
یطرح کله علی غیره ولا یسال غير اخوانه و لو مات جوعا. شیعتنا من لا بهر 
هریر الکلب ولا یطمع طمع الغراب. شیعتنا الخفیفه عیشتهم كِ 


دیارهم. شیعتنا الذین فی امواآمه حق‌ معلوم و پتواسون و عند الموت لا 
یجزعون, فی قبورهم یتزاورون». 


قال: قلت: جعلت یداک فاین آطلبهم؟ قال: «فی آطراف الأرض و بین 
ااستوای کفا فال الله عمجل.فی کنابه اناد غلیه الم‌شین ۱ م1۶ 
الکافرین»».(1) 

ابوبصیر گفت: , به امام صادق علیه السلام عرض کردم: شیعیانت را برایم 
توصیف کن. 


ص:41 


1- 33. عنه البحار: 69/401, ح 99, تقدم مثله فی الحدیث: 25 الایه: 54 
من سوره المائده. 


فرمود: «شیعیان ما کسانی هستند که صدایشان آهتسته است و از 
ری ها اس ان ی رن و رس 
کار خود را به دیگران محوّل نمی کنند, به جز برادران دینی از کنتی: دبک 
چیزی نمی خواهند, اگر چه از گرسنگی بميرند. 


شیعیان ما مثل سگ پارس نمی کنند, پاچه دیگران را نمی گیرند و مانند 
کلاغ طمعکار نیستند. 


شیعیان ما زندگی ساده ای دارند. آنها در دارایی شان برای دیگران حقی 
معلوم کرده و می بخشند و با یکدیگر آنس می گیيرند. 


می کنند». 

عرض کردم: جانم به فدایت! چنین افرادی را در کجا پیدا کنم؟ 
فرمود: «در گوشه و کنار زمین و بین بازار, چنانکه خداوند فرمود: 
«آله عن و آعتّه ع الکافرین» 

حدیث شماره سی و پنجم 


الصفار] قال: حذدثنا علی بن حسان الواسطی, عن عمّه عبدالرحمان بن 
وا ی رح ی ی 


قام زجل من اضصحاب امیر المومین علیه الضلام یقال: لد.همام و کانعاید 


ص :42 


فقال ات با آمورالم نف لی ال وین ی کات شاه آیده 


فقاقل آمرالتوشن صوات الله غید و علی آولایه الیعونین فین تخوآیت 
ثم فال: هو تحک با ههام الق اللهو آحسن, فان الله‌مع الخین اتقو و الدین 
هم محشتون فقال:همام: با آمیرالمومنین اسالک بالای آکرمک ونما خی 
هواک و ایا انا لک اعطای, انا مشیم ی 


قفام آهیرالمومنین _ ات اللمه-شلامه: علیم فاقا قلق قذموه 
۱ 


«آمّا بعد فان اللّه عروجل خلق الخلق حیث خلقهم غنیاً عن طاعتهم. آمناً 
من معصیتهم, لاه لا تضره معصیه من عصاه منهم ولا تنفعه طاعه ۱ 


آدم و خواع موه السلام من الجنه عقوبه لما ۱9 حبت نهاهما فخالفاه 
وامرهما فعصیاه. 


فالمتقون فیها هل الفضائل, منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشیهم 
التواضع. خصعوا الله.عز و جل بالطاغه فبهتوا غاطین انصارهم. عسا رم 
الله علیفم واغفین آسعاعهم علن العلم انا له رات انفسهمسشمم فی 
البلاه کالدی لت بهم فی الرخاء. «رضی نهم غرر الله بالفضاء وله زا 
اابال نی کتب الله علیهم لم تشتفر آرواحهم.فن اسادهم طرقه ی 
شوها ال التواب ورعوفا من" القعاب. عطم الحالق قی آنفتهم وضغر ما 
دونه فی و 


ص :43 


فهم و الجنه کمن قدرآها فهم فیها منمون وهم و الثّار کمن قدرآها فهم 

فیها معدّبون قلوپهم محزونه و شرورهم مأمونه وآجسادهم نجیفه 
وحوائجهم خفیفه وانفسهم عفیفه ومونتهم من الدنیا عظیمه, صب وا اناها 
کلام نصا ا یم اه ‌طیه ساره مویعه سوه ریم رب کس 
آرادتهم الدنیا ولم یریدوها وطلبتهم فاعجزوها. 


آما اللیل فصافون آقدامهم. تالين لأْجزاء القرآن پرئلونه ترتیلاء یحزنون به 
انفسهم ویستبشرون به و تهیج احزانهم بکاء علی ذنوبهم و وجع کلوم 
خوان واداوا باه وا یازا الوا امه ریم و آشارهم, 
فاقشعرّت منها جلودهم و وجلت منها قلوبهم وظوا آنْ صهیل جهنم و 
زفیرها و شهیقها فی اصول آذانهم واذا مروا بأیه فیها تشویق رکنوا الیها 
طمعاً وتطلعت آنفسهم الیها شوقا, فظتوا ها نصب آعینهم, جائین علی و 
ساطهم یمجٌدون جبّارا عظیما مفترشین جباههم و أکفهم و اطراف آقدامهم 
و رکبهم, تجری دموعهم علی خدودهم یجآرون الی اللّه فی فکاک رقابهم. 


انا اتهان ماه قلمام ری ارام ماج العف فیم اسان انوا 
ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضی و ما بالقوم من مرض, آو,یقول: قد 
لوا حقد ال القیم اس عظح ادا روا نی مها و 
تلطا مب تا لیم سم کر الوت واموال اقا فلت خلوییم 
هه و ای ادا ای الا ار 


ص :44 


الزکیه, لا پرضون له من اعمالهم بالقلیل و لا یستکثرون له الجزیل, فهم 
لأنفسهم متّهمون ومن آعمالهم مشفقون. 


ان زگی آحدهم خاف مشّا یقولون و قال: آنا آعلم بنفسی من غیری وربّی 
اعلم بنفسی منی, هم لا تواخذنی بما یقولون و اجعلنی خیرا ممّا یظون و 
اغفرلی ما لا یعلمون, فانک علام آلخیوت و ستار العیوب. 


و من علامه آحدهم آک تری له قوّه فی دین و حزماً فی لین و ایماناً فی 
یقین و حرصاً علی العلم [وفهماً فی فقه و علماً فی حلم و کسباً فی رفق و 
شفقه فی نفقه و قصداً فی غناء و خشوعاً فی عباده وتحقّلا فی فاقه 
وصبراً فی شدّه ورحمه للجهود و اعطاء فی حقّ ورفقاً فی کسب وطلباً 
للحلال ونشاطا فی الهدی و تحدژجاً عن الطمع و برا فی استقامه واغماضاً 
عند شهوه. لا یغژه ثناء من جهله و لا یدع احصاء ما قد عمله, مستبطا] 
لنفسه فی العمل. 


یعمل الأعمال الصالحه و هو علی وجل یمسی و همه الشکر و یصبح و 
شغله الذکر, یبیت حذرا ویصبح فرحاء حذرا لما حذر من الغفله وفرحا لما 
اضات: سل الرحفهه ات اسصفت علی یه سایکین لم فض نا 
سولها فیما الیه ضژه و فرحه فیما یخلد و یطول وقژه عینه فیما لا یزول 
ورغبته فیما ببقی وزهادته فیما یفنی یمزج الحلم بالعلم ویمزج الحلم بالعلم 
و یمزج العلم بالعقل. 


تراه بعیداً کسله, دائماً نشاطه, قریباً آمله, قلیلا زلله, متوقعاً أجله, 


ص45۰ 


خاشعاً قلبه ذاکراً ربه, خائفا ذنبه, قانعه نفسه, متغیباً جهله, سهلا آمره, 
خریرا دییه میته شهوته: کاظطها عیضام:ت‌ضا فا حلقه: امتا منهجاره,<ضعیا 


کر با ضرع کتیرا ذکزمد فحکها آمزه؛ 


لا يحدّث بما پوتمن علیه الأصدقاء و لا یکتم شهادته للاعداء و لا یعمل شین 
من الحق ریاء ولایترکه حیاء, الخیر منه مامول والشر منه مامون, ان کان 
فف. القافلین. کنت هی الذاکیشن. هان کان. فی الداکرین. ام یکتت. .هن 
الغافلین. 


یعفو عمّن ظلمه ویعطی من حرمه ویصل من قطعه لایعزب حلمه ولایعجل 
فیما یریبه ویصفح عشّا قد تبین له, بعیداً جهله, لیساً قوله, غاثباً مکره, قریباً 
معروفه. صادقاً قوله, حسنا فعله, مقبلا خیره, مدبرا شه. 


ی 
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شرنه ال ااصل ات مور اما امین الصراته ام العف روف 
ینهی عن المنکر, لا یدخل فی الامور بجهل و لا یخرج من الحق بعجز. ان 
صمت لم یفمّه صمته و ان نطق لم یقل خطا و ان ضحک لم یعد صونه 


لنمعه , 


قانعاً بالذی قدر له و لا یجمع به الغیظ و لا یغلبه الهوی ولا یقهره الشجٌ و لا 
یطمع فیما لیس له, یخالط الناس لیعلم و یصمت لیسلم ویسال 
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لنقعی آه یخت عم لا تخت رنه لا ام آفتر علن:هن مدام. 


آن نع له یره خی کون آله.هو آلای بتتف له نفسه منه فی عناء و 
الناس منه فی راحه, اقعنمفته لاجر خه وا راخر ناس مخ ره 


بعده من تباعد عنه بفض و نزاهه ودنوه من دنا منه لین و رحمه, فلیس 
تباعده بکبر و لا عظمه ولا دنوه بخد بعه و لاخلابه. 


بل یقتدی بمن کان ق قیله من اهل: الخیر وهه‌آمام من خلفم من احل. ال 
فا قضعق فمام‌صععه کانت تفه فیهاء فقال ابر الضوعتن یه اسلا 
شاضا و الله لقد کتت اخافیا غلیه. و اضر جه فد ورصلی غلییته وقالن 


هکذا تصنع المواعظ البالغه بأهلها. فقال قائل: فما بالک آنت یا 
آخیر ا لین ؟ 

قفا غلیه الملام جویلک ان لکل احلا لن شدوخ وستا لا فحا نوم فلا لا 
تعد [لمثلها] فائما نفت علی لسانک الشیطان».(1) 


فریی آازان ارام یه الام به نام اه کو سر فی خایم هو 


عرضه داشت: 


ای امیرالمومنین! پرهیزگاران را طوری برایم توصیف کن که گویا آنها را 


امیرالمو‌منین علیه السلام درنگی کرد و فرمود: «ای همام! پرهی ز گار و 
ص: 47 
1- 34. نهج البلاغه: الخطبه: 193, کتاب سلیم بن قیس: 238: رواه 


ااخخفت ۳ فی آمالیه: 457, ح 2, عنه البحار: 67/341 ح 51. 


تک کار اش که وا و با وه کادان فک کاران ارت 


همام عرض کرد: ای امیرالمومنین! تو را قسم می دهم به کسی که تو را 
بزرگ داشته و برگزیده و مورد مهر خود قرار داده و تو را بر دیگران 
فضیلت داده, آنان را برای من توصیف کن. 

امیرالمومنین . علیه السلام برخاست و حمد و سپاس خداوند را , به چا آورد و 
بر پیامبر درود فرستاد و فرمود: 

«خداوند عزوجل, آفریدگان را در حالی آفرید که از اطاعتشان بی نیاز و از 
رساند و فرمانبرداری مومنان. برای او سودی ندارد. 


روزی و وسایل زندگی بندگان را تقسیم کرد و هر کدام را در جای خودش 
قرار داد. 


آدم و حوا را از بهشت به دنا آورد, به خاطر عقوبت کارشان؛ دز آن هنگام 
که نان را ا تردن کت جر دا شه وی شا رسای رفن 


پرهی ز گاران دارای فضایلی هستند: راست می گویند و لباس معمولی می 


بندگانی مطیع و فروتن برای خداوند هستند, از دنیا دل بریده و خود را 
برای ان دنیا اماده کرده اند, چشم های خود را بر روی حرام می پوشانند, 
گوش های خود را به علوم مفید سپرده اند, در سختی و 
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گرفتاری: همانتد دیگران ذر آسشایش و خوشی هستند. به قضای الهی تن 
داده و به خواست خداوند خوشنودند. اگر مرگ در زمان خاصی برای آنان 
مقدّر شده بود, از ترس عذاب و شوق ثواب پروردگار, به اندازه یک چشم 
به هم زدن نیز» جانی در بدنشان نمی ماند. 


خداوند در دل آنان بسیار زر است و غیر خدا در مقابلشان کوچی به 
حساب می آید. اعتقادشان به بهشت طوری است که گویا آن را دیده و در 
[ ساکن بوده اند و اعتقاد آنها به دوزج»؛ طوری است که گوبا آن را دیده و 
در عذابش گرفتارند. 

ول هاشان آنمیحی اس مه اد انار اها در انان شش ار کوش 
هاش نان جدن هابی لاغر اند د عرحواست فاشان انیم فسفان 
عفیف. دامنشان پاک و رنج آنها در این دنیا زیاد است. 


در روز گار کوتاه دنیا صبر می کنند تا به آسایش جاودانه آن دنیا دست یابند 
و این تجارت پر سودی است که خداوند برای انان مهیا کرده است. 


ادامه حدیت شماره سی و پنجم 


هرگاه دنیا به آنان رو آورد آنها از دنیا رو بر می گردانند و دنیا آنان را دنبال 
می کند, ولی آنها برای نپذیرفتن, آن را به ستوه می آورند. 


اما در شب برای نماز بلند می شوند و متفگرانه کلام خدا را می خوانند و 
دل های خود را به وسیله آن اندوهگین می سازند و دوای درد خویش را از 
آق ضی خویند و با انحالن: بر گناهان خود می گریند و 
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اعضای آنها خسته و کم رمق می گردد. 


چون به آیات تهدید و عقاب می رسند, با جان دل, گوش می کنند, 
و له مق و او ۳ 20 
لرزد و دل هایشان می تپد و می پندارند که فریاد دوزخیان در گوش 


است. 


3 


و هنگامی که به آیات رجمت الهی می رسند. به وعده های آن دل سیرده و 


در آن طمع کرده و با اشتیاق به سوی آنها نگاه می کنند که گوبا پاداشی را 
که در آن آیه وعده داده شده, در پیش چشمانشان آشکار است. 


در برابر خداوند, برای رکوع, قذشان را خم می کنند و برای سجود, پیشانی 
ها و کف ها و زانوها و اطراف قدم هاشان را بر روی زمین می گذارند و 
گریان هستند. 1 بودن اس آتتن حمتم مد ان به خدا پناه برده 
و از او یاری می خواهند. 


و اما در روز. دانشمندان بردبار. نیکوکار و پرهیز گارند. از ترس از خدا 
اندامی لاغر دارند, مانند باریکی تیرها که تراشیده می شوند و هر کس آنها 
را ببیند. می پندارد که آنان بیمارند, در حالی که بیماری ندارند. دیگران آنها 
ی ی ای فا ی و 
خداء دل و جانشان راغرق در حیرت کرده است. 
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کات که پیرامون عظمت خداوند و یر حون حکومتش فکر می کنند و 
سختی های روز قيامت در مقابل چشمانشان است. دل های آنان به 
خروش می اید و کاسه صبرشان لبریز می شود و عقل از سرشان می 
پر د. 


هرگاه به هوش نفخ با انجام کارهای نیک به سوی خدا| می شتابند و به 
عمل کم, راضی نمی شوند و کار بزرگ خود را زیاد و بزرگ نمی دانند و 
خود را مهم می کنند و نسبت به اعمال خود در هراس اند. 


اگر مردم آنها را به خاطر کارهای نیکشان بستایند. به خود نمی گیرند و می 
گویند: من از دیگران نسبت به خودم داناترم و خدای من از من به درون 
من آگاه تر است. خدایا! به خاطر سخن دیگران, بر من خرده مگیر و مرا 
مر از انخه ار هی کی وراه کاهان مرا که به ات رو ام 
ببخلش؛ , بدرستی که تو دانای نهان و پوشاننده عیوب هستی. 


از خشنانه های. انها این انست که در امور: دیتی» تیزه‌هتد. هستند وا پشتعار 
دارند و در خوشخویی, دوراندیش هستند و در ایمان به درجه یقین می 


0 این حریص می گردند و با وجود زیرکی, نرم و با مردم 


در بخشش؛ دلسوز و در تروتمندی, معتدل و در ند کم با خشوع و در 
ی صبور و در سختی ها, بردبار هستند و نسبت به رنح 
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دیدگان, دلسوز و در راه خداء بخشنده اند و در کاسبی, آسانگیر و در به 
د ست اوردن حلال؛ کوشا و در راه هدایت, با نشاط و از طمع دور هستند. 
هنگام توانایی داشتن؛ نیکوکارند و زمان خبر کین شهوت؛ از حرام دوری می 
کنند. 


اگر کسی از او ندانسته تعریف کند. فریب نمی خورد و کارهای بد خود را 
می شمارد و خودش را در کوتاهی در انجام عمل صالح مقصر می داند, 
کارهای خوب را حرفه خود می کند, ولی باز هم هراسان است. 


روز را به شب می رساند و تمام تلاشش به جا آوردن حمد و سپاس الهی 
است. صبح می کند در حالی که به ذکر خدا مشغول است. در خواب 

می ترسد, ولی صبح را با شادی اغاز می کند. شب. ترسان از غفلتی که از 
او سرزده و روزء خرسند و امیدوار به دریافت فضل و بخشش خداوند 


اگر نفسش ند کی و همراه او نباشد, او هم خواسته های او را بر آورده 
نمی کند. رضایت او در زند کات جاویدان و ماندگار است و به آن اد دارد 


و به سرای جاودان تمایل دارد و از سرای فانی دوری می کند. دانش و 
صبر و خرد را به هم اميخته است. 


تنبلی در او راهی ندارد و نشا طش ببدز هکیت است, آرزوهایش کوتاه و 
لغزش هایش کم است. مهیای سفر به سرای جاوید است.؛ 
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قانع است و جهل و نادانی در او پید | نمی شود. در امور دنیای فانی؛ 
اسانگیر و در امور دنیای ماندگار, سختگیر است. شهوت او مرده وخشم 
خود را فرو خورده است. اخلاقی نرم و پاک دارد و همسایه از او در امان و 


راحت است. 


کردنکتن تیشت و آزاریبه:دیکرآن صی رشاتن: خدا را زباد با هی کنر :۵ 
در امور دینی, استوار و پا برجا است. 


را از دشمنان خویش هم دریغ نمی نماید. 


در کار حق, ریا کار نیست و شرم و حیا, باعث ترک عمل خیر از طرف او 


فوزم یه یکین بسن آخ ام دا زد و از ند کردن اه آنشنوده: ان 


اگر با مردم غافل نشیند, نامش در گروه هوشیاران نوشته می شود و اگر 
همنشین آگاهان باشد, در زمره غافلان نیست. 


آکز کت بر او ستم کند. او را می بخشد و اگر او را از چیزی محروم 
تمانکه: ی و کی ام ی او رابطه برقرار 
مت ود هميشه صبور است و در کاری که دو دل باشد, عجله نمی 


از چیزهای بدی که مردم در مورد او پنداشته اند و بر آنها آگاه شده, 
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ضف. حدرو جاهل نیست و گفتاری نرم دارد. مردم را فریب نمی دهد و 
همیشته به: ردق تیکی ی کنت و در جلوی آنان: است: راستگو و کارهایش. 
نیکو است.؛ خیرش رو کرده و بدی اش پشت نموده است. 


در فتنه ها و امتحانات با وقار و آرام و در سختی ها و ناگواری ها صبور 
او 


نز هون نتم نمی کنو یرآ آنحه که دوست دار اه نهن کد: 


کند و به حقی که دیگران بر او دارند, اقرار می کند, بدون اینکه نیاز به 
شاهدی باشد. آن امانت را ضایع نمی سازد. 


کسی را به نام زشت نمی خواند و به هیچ کس ظلم نمی کند, حسادت 
نمی کند و آزارش به همسایگان نمی رسد. بر گرفتاری ها و مشکلات و 
بلایای دیگران شادی نمی نماید. برای به جا آوردن نمازهای 0 
کند و ادا کننده امانت ها است. مرتکب منکری نمی شود و امر به معروف 
و نهی از منکر می کند. 

با نادانی دست به کاری نمی زند و به خاطر جزو ناتوانی, از راه راست 
بیرون نمی رود. 


اگر خموش باشد در خاموشی اندوهگین نبیست و اگر سخن گوید, باطل 
تفی کوید و اکر بخنددن ضدای خندم آشن بلتد تخی شود: به. آنچه 
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دهد و هوای نفس بر او چیره نمی شود. بخل, او را بنده خود نمی سازد و 


با مردم همنشینی می کند, برای آنکه به دانش خود اضافه کند. يا به 
پرسش او برای فهمیدن است, خاموشی او برای رضایت دیگران نیست, 


سخن گفتن او برای قخر فروشی بر دیگران نیست. 


اگر به او ستم کنند, صبر می کند تا خداوند انتقام او را بگیرد: اوء از مردم 
در رنح و مردم از دست او, راحت اند. 


نفس خود را برای میا کردن توشه ای برای آن دنیا, به سختی می اندازد, 


اگر از کسی دوری گزیند, برای تکبُر و خود بزرگ بینی نیست و به هر کس 
نزدیک شود, به خاطر مکر و نیرنگ نمی باشد. نه دوری او برای گردن 
فرازی و نه نزدیکی اش برای فریب دادن است. بلکه از خوبان قبل از خود 
پیروی می کند و او خود رهبر نیکوکاران بعد از خودش می باشد». 


در این هنگام همام نعره ای زد و جان داد. 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «به خدا سوگند! من از همین ره و 
جان دادن او می ترسیدم. دستور داد که او را برای دفن اماده کنند و بر 
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او نماز خواند و فرمود: پندهای رسا با اهلش چنین می کند». 
عرض کردند: یا امیرالمو‌منین! چرا تو را گزندی نرسید؟ 
فرمود: «وای بر توا برای هر کس مرگی است که رد نمی شود و سیبی 


است که از آن نمی گذرد. خاموش باش و دیگر چنین سخنانی مگو که 
شیطان, ان یاف بافت ار کرد است». 


حدیث شماره سی و ششم تا چهل و سوم 

حدیت شماره سی و ششم 

تا انس مه الل ال حاسعه بن خنداننه. [ناستان بر خعه هن 
صفوان ابن مهران قال: 


قال آبوعبد اللّه علیه السلام: «انثما المومن الذی اذا غضب لم یخرجه غضبه 
من حق والذی اذا رضی لم یدخله رضاه فی باطل و الذی اذا قدر لم بأخذ 
اکتر من ماله»: 


امام صادق علیه السلام فرمود: 

«موّمن؛ کسی است که هرگاه تیا ونر شود عصبانینش او را از راه 
راست منحرف نکند و هرگاه خوشنود و راضی شود رضایتش او را در 
تا( 
کند».(1) 


ص :56 


حدبت شماره سی و هفتم 


7. حذننا آبی رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبداللّه, عن [باسناد پرفعه 
علی بن عبدالعزیز, قال: قال آبوعبداللّه علیه السلام: 


«یا علی بن عبدالعزیز لا یغعژتک بکاوهم فان الّقوی فی القلب».(1) 
علیین دا لعزی حویته آعام ضادن علید. السلام فر هد 


«ای علی! کونه این افراد تو را نفریبد که پارسایی و پرهیز گاری در دل 


است». 
حدیت شماره سی و هشتم 


8 حدذثنا محقد بن موسی المتوکل رحمه الله [باسناد ترقعم غن فبطا ام 
بن سنان قال: سمعت با عنذالله علنبه الفتلام یقول: 


«ٍوصیکم عباذالله بتقوق: الله. و لا تخملوا التاس علی آکتافکم فتذلوا. آن 
الله مر ول بقول قی کنانه یلها للناس خساه را 


ثم قال: عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم واشهدوا لهم وعلیهم. وصلوا 
معهم فی مساجدهم, و اقضوا حقوقهم. 

نم قال: آی شی ۶ آشد علی قوم یزعمون آئهم بأتشون بفوم ویأخذون 
بقولهم فیامرونهم و ينهونهم فلا یقبلون منهم ویذیعون حدیثهم عند 


ص :537 


1- 36. عنه البحار: 70/283 ح 4. 
2 تور الیفره* 3و 


عدوهم, فیتی عدوّهم الینا, فیقولون لنا: ان قوماً یقولون و یروون کذا و 
کذا, فنقول: نحن نتبرا ممّن بقول هذا, فتقع علیهم البراءه!؟».(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«ای بندگان خدا! شما را به پرهی ز گاری سفارش می کنم, مردم را ؛ بر شانه 
های خود سوار نکنید, که خوار و ذلیل خواهید شد. خداوند بزرگ در کتاب 
خود فرموده: 


«قولوا لاس خا با مرومر کقار اتکی 


بیماران را عیادت کنید, جنازه ها را تشییع نمایید و به نفع و بر علیه آنان 
شهادت دهید و در مساجد با آنان نماز بخوانید و حقوق مردم را بدهید. 
جقدر سنگین و سخت است که گروهی می پندارند, پیرو رهبرانند و 
فرامان هایشان را می پذيرند, در حالی که هرگاه به آنها دستور به نیکی و 
دوری از بدی داده می شود, نمی پذیرند و اسرار آنها را نزد دشمنانشان 
فاش می کنند و هرگاه دشمنان آنها پیش ما می آیند و می گویند: گروهی 
هستند که چنین و چنان می گویند ما خواهیم گفت: اند اناز بت ونم بر ار 
ما از آنها واجب می شود». 


ص :8 5 


1- 38. المحاسن: 1/18, ح 51, عنه البحار: 744/159 ح 14. 


حدیث شماره سی و نهم 


9 5 ی ی و ی 
ایا ال 


شتا علی آنی فیدالله کلب اتماام من تم له بای وسول اللم ۲۱ 
فوم مخازین لس تین هذا المجاس من کلما اروناه: قاه‌ضا. 


فا عله الفام کم شقوی الاه وضصتق الهدیت وراه آلامانه سس 
الصحبه لمن صحبکم وافشاء السلام واطعام الطعام. 


۱ فی مساجدهم وعودوا مرضاهم واتبعوا جنائزهم, قان آنی تیان 
شیعتنا آهل البیت کانوا خیار من کانوا منهم, آن کان فقیه کان منهم و ان 
کان موذن کان منهم وان کان امام 80 منهم وان کان صاحب امانه کان 
منهم وان کان صاحب ودیعه کان منهم وکذلی کونوا, یی الی الناس و لا 
تبعضونا الیهم».(1) 


سای کت در سرزمین من به امام صادق علیه السلام سلام 


و و ۱ تنم مارا هه ورد کم یت 
فرصتی نیست تا از محضر شما هر وقت که خواسته باشیم, استفاده کنیم, 


ص :59 


1- 39. عنه البحار: 74/162 ح 25. 


ایشان فرمود: «شما را به پرهیزگاری, راستگویی, ادای امانت و رفتار نیک 
با همراهان خود, سلام کردن آشکار. ۵ جلفت و یر کرون مردمان گرسنه و 
بی بضاعت سفارش می کنم. 


پدرم می فرمود: شیعیان ما اهل بیت علیهم السلام خوبان جامعه خود 
هستند. اگر دانشمند یا موذن يا رهبر يا امانتدار و یا رازداری یافت شود از 
انان است. 

اینچنین مردم را با ما مهربان کنید و ما را با آنها دشمن نکنید». 

حدیث شماره چهلم 


0. حذننا آبی رحمه الله, قال: حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم, عن آأبیه, 
ات مت ی قن انیت عبدالله علیه السلام 
کان‌فلی بج الخشین علیه السلام قاعدا قی ته اد فرع قوم غلیفم البابة 
فقال: «یا جاریه انظری من بالباب؟» فقالوا: قوم من شیعتک, فوثب عجلا 
حتّی کاد آن یقع. فلمّا فتح الباب ونظر الیهم, رجع و قال: کذبوا فاین 
السفت فی الوجهه۱؟ این اثر العیاده!؟ اين.سیماء السجه‌زا؟ جانما شیعت 


یعرفون بعباد تهم و شعتهم قد فرحت العباده منهم الاناف و دثرت الجباه 
والمساجد. 


ص60 


خمص البطون, ذبل الشفاه, قد هبجت العباده وجوههم وآخلق سهر اللیالی 
و قظع الهواجر جنلمم. المسبجون ادا سکت الناس والمضاون ادا تام آلنامه 
والمحزونون اذا فرح الناس, یعرفون بالزهد. کلامهم الرحمه وتشاغلهم 
بالجنه».(1) 


افام صاوق غانه اسلا فر یهد 

تساه سار خا دشن وت که دی مرت انس 
کوبیدند. 

به کنیزش فرمود: «ببین کیست؟» 

عرض کردند: گروهی از شیعیان شما هستیم. 

آن حضرت چنان با سرعت از جای برخاست که نزدیک بود, بر زمین بیفتد. 


چون درب را باز کرد و به آنها نگاه نمود,. فرمود: «دروغ می گویند, آثار 
تشیع و بندگی و سجودشان کجا است؟ 


شیعیان ما به زیادی بندگی و ژولیدگی شان شناخته می شوند. 


زیادی بندگی خداوند, بینی آنان را زخم کرده و پیشانی شان را پینه بسته و 
از روزه گرفتن بسیار و ایستادن در نماز و دوام اذکار, لاغر شده و دارای 
لبانی خشک گشته اند. بندگی خداوند چهره هایشان را درهم کشیده و 
بیداری شب, جوانی آنها را دگرگون نمود. و روژه بودن 


ص61۰ 


1- 40. عنه البحار: 68/169, ح 30. 


در روزهای گرم. بدن های آنها را آب کرده است. 


هنگامی که مردم ساکت هستند, آنان تسبیج می گویند و هرگاه مردم در 
خوابند, انان نماز می خوانند. 


هرگاه مردم خوشحالند, آنان اندوهگین اند. 

به ژهد و بی رغبتی به دنیا شناخته می شوند. 

سخنانشان مایه رجمت و سر گرفی آنفا در رسیدن به بهشت است». 
حدیث شماره چهل و یکم 


1 حذننا علی بن آحمد رن و عن 2 عن جده آحمد بن اه عیوا 2 
البرقی, عن ابیه, عن عمرو بن شمر, عن عبیدالله قال: 


قال, الضادیق عليه. الما من افد منسعد. اشیاء فمن مومن: البرآعم. من 
الجبت و الطاغوت و الاقرار بالولایه والایمان بالرجعه والاستحلال للمتعه 
وتحریم الجژی و المسح علی الخفین».(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
«کسی که به شش چیز اعتقاد داشته باشد, مقمن است: 
"۷ بیزاری از طاغوت ها 2. اقرار به ولایت 3. اعتقاد به رجعت 


ص62۰ 


1- 41. عنه البحار: 65/193, ح 12؛ الوسائل: 16/333, ح 10. 


4 حلال شمردن متعه 5. حرام شمردن مارماهی 0.مسح نکردن از روی 
کفش در هنگام وضو. 


حدیث شماره چهل و دوم 


2. حدئنا آبی رحمه الله, قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحمیری [عن 
هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقه, عن الصادق علیه السلام ۳ قیل 
له: ما یال المقس یه هی ۶ قال عله التلام: «لانْ عرّ القرآن فی قلبه 
ومحض الایمان فی قلبه وهو یعبد اللّه عرٌ و جلّ مطیع للّه و لرسوله, 


مصدذق». 
قیل: قما بال المومن قه یکون آشخ شین ۱۶ 


قال: «لائّه یکسب الرزق من حلّه ومطلب الحلال عزیز, فلا پحّ آن بفارقه 
لشدّه ما یعلم من عسر مطلبه وان سخت نفسه لم یضعه الا فی موضعه». 


قل؛ ما علامات المقمن ؟ قال علیم السلام: ساربعه: نومه کنوم آ ارت 
وا کلم کاکل المرضی ماه ککاع النکلین وتعووی کععوو المواتت 


قیل له: فما بال المومن قد یکون انکحج شی ۶؟ 


قال اه امد خاعفاه فره فی یج عا کاس وی لا ول یه 
شوت ها «لاهکها هرا ار بالخلال اکفیبه ای هن رو 


4 قال صاوات الله غلیه: ان فی المفمه خلت خصال لم خیم الا فید: 
علمه بالله عر وجل وعلمه من بحب وعلمه یمن بقض. 
ص:63 


۵ قال علیه؛ السلام: هان قفه الضومن فی. قلبه.. الا ترون نکم تجدونه 
ضعیف البدن نحیف الجسم وهو یقوم اللیل ویصوم النهار. 

و قال علیه السلام: المّمن فی دینه آشدٌ من الجبال الراسیه وذلک لانْ 
الجبل قد ینحت منه والمومن لا یقدر احد آن ینحت من دینه شیا وذلک 
لضنّه بدینه وشکه علیه».(1) 

به امام صادق علیه السلام عرض شد: چرا موّمن سخت و تند است؟ 
فرمود: «برای آنکه بلند مریکی و عژت قرآن در دل او است و ایمان 


خالص در قلب او پنهان است و او خداوند متعال را می پر سند و اطاعت 


عرض شد: چرا موّمن به چیزی بخل می ورزد؟ 

فرمود: «برای آنکه روزیش را از راه حلال نف دنت هی آور5 و پیدا کردن 
مال حلال مشکل و سخت است و او دوست ندارد از مال حلال خود, دوری 
کند؛ برای آنکه می داند, پیدا کردن مال حلال, کاری بسیار دشوار است. 
ولی هنگام سخاوت و بخشندگی, آن را می بخشد». 

عرض شد: نشانه های مومن چیست؟ 

ص :64 


1 42 روا المضنف. آیضا فی. العلل* 7و2/5ر خ. 1 ۲ متل 4 عتم الیجاز: 
9 ح 24. 


2 غذا خوردنش همانند غذا خوردن آدم بیمار می باشد. د3. گریه او همانند 
گریه مادر جوان مُرده است. 4.نشستن او مانند نشستن مرد هراسان 


است». 

فرمود: «برای نگه داشتن خود از نزدیکی به حرام و همچنین برای آرکة 
شهوتش او را به این طرف و آن طرف نکشاند و هرگاه به حلالی دست 
پا ای کم مسا ار را ار مد 
سازد. 

و سپس فرمود: در مومن سه خصلت است که فقط در مقمن است: 

1 دانش و معرفت نسبت به خدای عژوجل. 

2 دانش و معرفت نسبت به کسی که خدا, او را دوست دارد. 


فرضود ‏ قدراسه هو منز در دنل آوتتنته. ابا تضی شید که آخبدتن لاغر وا تاتوان 
دارد, ولی با این حال؛ شب ها را بیدار و روزها را روزه دار است. 

فرمود: موّمن در دین خود, از کوه های استوار, پا بر جاتر و محکم تر است.؛ 
برای انکه کوه ساییده می شود. ولی کسی توان ان را ندارد که چیزی از 


دین موّمن کم کند و این برای بخلی است که او نسبت به دین دارد, تا ان 
را از دست ندهد؟»؟. 


ص65۰ 


حدیث شماره چهل و سوم 


دسا الاستاه فال »فان نسول له صلی الله غلیه اد 


«آلا انتکم لم سشی الموّمن مومنا؟ لائتمان الناس ایاه علی آنفسهم و 
اه امد 


الا کم منم العسی المسلم منسام نان من هه انتا نف 

آلا نکم بالمهاجر؟ من هجر السیتات و ما حرّم اللّه عوجل»(1) 
سول خد اضلی الله غلیه والب فر ردو" 

«آیا به شما نگویم که چرا مومن را مومن نامیدند؟ 

چون مردم, مومن را بر جان و مال خود امین می دانند. 

آیا به شما نگویم که مسلمان کیست؟ 

فسلمان کسی است که مردم از ازار خسشت و زیان آه اشوک بازند: 
آیا مهاجر را به شما معژفی نکنم؟ 


مهاجر کسی است که از بدی ها, دوری کند و از آنچه که خداوند حلال 
نلشمرده, پر هیز نماید». 


حدیث شماره چهل و چهارم تا شصتم 
حدیث شماره چهل و چهارم 


2 و سا لاسام قالعقان سول الم صلی اللد لیم اه 
«من سائته سیئته و سزته حسنته فهو مومن».(2) 

پیغمبر خداصلی الله علیه وآله فر مود: 

ص :66 


خالد. عن آبی جعفرعلیه السلام (مثله», عنه البحار: 67/358 ح 62. 
2 44. عنه البحار: 67/303, ضمن ح 34 الوسائل: 1/80, ح 4. 


«کسی که انجام عمل بد, او را ناراحت کند و انجام عمل نیک, او را خشنود 
بسازد, مومن است». 


حدیث شماره چهل و پنجم 

5 انس زخمه ال اقال»ختنا سعد ین فتدالله [باستای پرقعه فن باب 
الواشطی کن ای عیدا له عليم السطلام فال :ها آفیم بالمومن آن بکون له 
رغبه تذله».(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«برای موّمن چقدر زشت است که خواسته ای داشته بااشد و در راه به جا 
آوردن آن خواسته, ذلیل و خوار گردد». 


حدیث شماره چهل و ششم 

6 و بهذا الاسناد, قال: قال آبوعبدالله علیه السلام: 

«البرص شبه اللعنه لا یکون فینا ولا فی ذزیتنا ولا فی شیعتنا».(2) 
ابا ای اه ام مرس 

«پیسی مانند داغ راندگی از پیشگاه پروردگار است که در ما و 
ص :67 


1- 45. عنه البحار: 67/303, ضمن ح 34. 
2 46. عنه البحار المتقدم, ص‌ 0 , ۳ 1 


فرزندان ما و شیعیان ما پیدا نمی شود». 
حدیتث شماره چهل و هفتم 


قال آُبوعبداللّه علیه السلام: «انّ المقمن من راخ ان آلخوت 
اذا آدخل التار تغیر وان المغمن لو قتل نم نشر, ثم قتل لم بتغیر قلبه».(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 

«مومن از آهن سخت تر است و آهن اگر گداخته شود رنگش بر می 
ردنر ولف: ضو مه اگر کشته شود و دوباره زنده گردد و باز هم کشته شود, 
دل او از ایمان بر نمی گردد». 

حدیث شماره چهل و هشتم 

8. حدذننا الحسن بن آحمدرحمه الله [باسناد یرفعه عن المفصل, قال: 


قال آبوعبدالله علیه السلام: «ٍن اللّه تبارک وتعالی خلق الموهنین من 
آصل واحد, لا یدخل فیهم داخل و لا یخرج منهم خارج, مثلهم وله - مثل 
الزاسن قی الختنند.ه هل الاضایغ قی الکف, 


فمن رآیتم یخالف ذلک فاشهدوا علیه بتاتاً له منافق».(2) 
ص :60 


2 48. عنه البحار المتقدم, ص 304, ح 35. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«خداوند, مومنین را از یک ریشه آفرید. کشت نمی تواند در زمره اتات 
قزاز کیرد و نیز کسی از آنان تمی تواند از کروهشان.خار نود 


مثل آنان مثل سر در بدن و پا انگشتان در دستان است., اگر کسی را 
دشمن اینها یافتید, به دو رویی انان شهادت دهید». 


حدیث شماره چهل و نهم 


9. حذئنا محمّد بن علی ماجیلویه رحهه الله [باسناد یرفعه عن محمّد بن 
شلیمان الدیلمی قال: سععت آبا عبدالله علیه السلام یقول: 


«الشتاء ربیع الموّمن, یطول فیه لیله فیستعین به علی قیامه». 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


«زمستان, بهار مومن است. چون شب های ان طولانی است و از طولانی 
بودن شب برای خواندن استفاده می کند». 


اور مدا الاسا ون مدب اخمده غن معاویه ین غمارن قال 


قال تیاه علیه السام هان الله لم شم التفمن مایا الفا زان 
امنه من العمی فی الاخره ومن الشقاء,. یعنی عمی البصر».(1) 


ص :69 


1- 49. عنه البحار المتقدم, ص‌ 0 , یلحق ۳ 1 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«خداوند, مومن را از بلاهای دنیای فانی ۹ نمی دارد, ولی او را از کوری 
در آن دنیا نگه خواهد داشت». 


حدیث شماره پنجاه و یکم 

1 م۵ بهدا آلاشامر عم مجتد ین اخمهه عن سید بن غزمان فان 
قال آبوعبداللّه علیه السلام: «الموّمن لا یکون محارفا».(1) 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

مومن, گفتار نادرست نمی گوید. 

حدیث شماره پنجاه و دوم 


2 و بهذا الاسناد. عن آحمد بن محمّد, عن الصالح بن هیثم عن آبی 
عبدالله علیه السلام, قال: 


«ثلات من کر فیه استکمل خصال الایمان: من صبر علی الظلم وکظم 
غیظه و احتسب و عفا,؛ کان مت وله لاه ااخنم مس تعرفی فن ورف ده 


مضر >؟ )2 
ص :70 
1- 0ظ. عنه البحار المتقدم, ص‌‌ 4 د, ضمن ج 30. 


2 1ظ. عنه البحار المقتدم, ص‌‌ 304 ۳ 36 رواه المصنف انضا فی 
الخصال: 10۹4( ۳ 03, باسناده عن ان 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«نبه سیر آنمت که در هز کنن ناش رقار اساتی او کامل ات کرسی کد 
در مقابل ظلم, صبور باشد, خشم خود را فرو خورد و پاداش ان را از 
خداوند بخواهد و درگذرد. او از کسانی است که خداوند او را به بهشت برد 
و شفاعت او را به تعداد دو قبیله بزرگ ربیعه و مضر قبول کند». 

حدیث شماره پنجاه و سوم 

متا آلاستای عم عون آخمه و شید قه آنی عنوا لام عایه 
السلام قال: «لن تکونوا مومنین حثّی تکونوا موتمنین وحثی تعذدوا نعمه 
الرخاء قضیبةع. دلک آن الضبر علی البلاء افصل من العافته. عند الزخاع*. 
(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«تا زمانی که امین مردم نباشید و راحتی و آنتنایشن را مصیبت نشمارید. 
موّمن نیستید, چون صبر بر بلا از عافیت زمان نعمت. بهتر است». 


حدیث شماره پنجاه و چهارم 


و سنا الافادء قن محوسن احفه: کی لد کی اس دام 18 
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1- 52 عنه. البخار المتفذم: ص204 .من 6و وج 82/129 6و 
الوسائل 2/905, ح 23. 


قال علیه السلام: «قوّه فی دین وحزم فی لین و ایمان فی یقین وحرص 
فی فقه و نشاط فی هدی وب فی استقامه و علم فی حلم وشکر فی رفق 
وسخاء فی حق وقصد فی غنی و تجمّل فی فاقه و عفو فی قدره وطاعه 
فی نصیحه و ورع فی رغبه و حرص فی جهاد و صلاه فی شغل و صبر فی 


4 
لنند۵. 


و فی الهزاهز وقور وفی المکاره صبور وفی الرخاء شکور ولا یغتاب و 
لایتکبر ولا پبغی وان بغی علیه صبر ولا یقطع الرحم ولیس بواهن و لا فظ و 
لا غلیظ و لا پسبقه بصره ولا یفضحه بطنه ولا یغلبه فرجه ولا یحسد الناس 


ولا یقثر و لا یبذر ولایسرف. 


ینصر المظلوم وبرحم المساکین,؛ نفسه منه فی عناء والناس منه فی راحه 
لا یرغب فی عرّ الدنیا ولا یفزع من مهائل الناس. 


للناس هم قد آقبلوا علیه وله هم قد شفله لا یری فی حلمه نقص و لا فی 
رایه و هن و لا فی دینه ضیاع, پرشد من استشاره ویساعد من ساعده 
ویکیع عن الباطل والخناء و الجهل, فهذه صفه الموّمن».(1) 


محمد بن احمد از مردی نقل کرده که از امام صادق علیه السلام پیرامون 
صفات مومن پرسش نمود. 


حضرت فرمود: «مومن اين صفات را دارد: در دینداری, توانا و در 
دوراندیشی ملایم و نرم است. در ایمان به مرحله یقین رسیده, در 


ص :72 


1 رو رها المستف آاضا قی العضال ۶ 2/571 < 2 باساده عون آییه: 


فهمیدن معارف, حریص و در پیدا کردن راه راست, شاد و با نشاط, در 
استواری, نیکوکار و علم را با یز امه در مدارا کردن با مردم, زیرک و 
ظریف و سخاوتش در راه حقّ, در ثروتمندی, میانه رو و در نیازمندی, با 
شکوه و آراسته است و در قدرت.: از دشمنان می گذرد. در لصیحت مردم, 
به دنبال بندگی خدا است و در وابستگی به دنیاء پرهی زگار می باشد. 


در تلاش در راه خدا, حریص و در گرفتاری ها و مشکلات. نمازش را می 
خواند. در سختی ها, صبور و در امتحانات زوزگاز و فتنه ها آرام و بردبار و 
در فراخی و نعمت, شکرگزار است. پشت سر کسی حرف نمی زند و 
گردنکشی نمی کند و از خویشاوندان نمی برد. شست, خشن و سنکگدل 
نیست و نگاهش در کارهای حرام بر او سبقت نمی گیرد و شکمش, وی را 
رسوا نمی کند و شهوتش بر او مسلط نمی شود و بر مردمان حسادت 
نمی ورزد و در زندگانی سخت نمی گیرد و اسراف و تبذیر نمی کند. پشت 
و پناه ستمدیدگان و بر بیچارگان دلسوز است. نفس او از وی در ریج» 
مردم از اوء در آسایتن هستند. 


به دنیا چندان دل نمی بندد و از تهدیدهای مردم, به ستوه نمی آید و نمی 
ترسد. مردم به دنبال هدفی هستند, ولی او به دنبال هدف دیگری است. 
صبر او, بی تقص است و در دین, سهل انگار نیست و کسی که با او 


ص :3 7 


کند, عوضش را می دهدو از باطل و نادانی و هرزه کویت می ترر سد. اینها 
نشانه های مرد مومن است». 


حدیث شماره پنجاه و پنجم 


کر شتا الاشای کون مه بم آخع عم نی الفلات کی انس عتذال ام 
علیه السلام قال: 


قمحا ی وی اه سای سا سا ق رم 
شی ء و هو علامه کل مومن».(1) 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


«موّمن کسی است که همه از او می ترسند و حساب می برند و اين برای 
آن است. که در دین خدا سختکیر است و از جیزی ترین ندارد, این: تشانه 
مومن است». 


حدیث شماره پنجاه و ششم 


6 و بهذا الاسناد عن محشد بن آحمد [باسناده عن صفوان الجمّال. عن 
اتف عیدالله علیه السلام فا : معته رمولن: 


«ان المومن یخشع له کل شی >ء. نم قال علیه السلام: اذا کان مخلصاً قلبه 
لله 
ص :74 


1- 54. عنه البحار: 67/305 ضمن ح 36. 


اخاف الله فته: کل یی نی ههام اارض و ساقا فطظیر السا» ۱1 
امام صادق علیه السلام فرمود: «تمام چیزها در برابر مومن. فروتن و 
بیمناک هستند. سیس فرمود: اگر دل موّمن از روی اخلاص در راه دوستی 
و بندگی خدا باشد, همه چیزها از او می ترسند, حتی شیر و جانوران دژنده 
و مرغان پرنده؟. 


یا ات تاد و تاد 

۳0 0 
علیه السلام آثه سثل عن آهل السماء هل یرون آهل الأرض 

قال علیه السلام: لا یرون الا المومنین, لأْنْ الموّمن من نور کنور الکواکب. 
قیل: فهم برهن اهل ا ار فال علیه اسلا لا برون مزد خیت: ها کوگه. 
نم قال علیه السلام:لکل موّمن خمس ساعات یوم القیامه یشفع فیها.(2) 
اداشام صاوق غایه اتسلام ری 

آیا آسمانیان, زمینیان را می بینند؟ 


فرمود: «به جز مقمنان را نمی بینند, چون موّمن از نور است و مانند 
ستاره می درخشد». 


ص :75 


2 56 عنه البحار المتقدم, ص‌ 03 ۳ 6 


فرمود: «نه, ولی موّمن, به هر طرف, که رو کند نورش را می بینند». 


سپس فرمود: «برای هر مومن: پنج ساعت است که در آن ساعات: 
دیگران را شفاعت می کند». 


حدیت شماره پنجاه و هشتم 


8 نا ان رجمه انلس فا حضا سعد ین عتوالله [نافتاخم غن الطارتن 
عن فان آلفندی عن آبی ی الله علجه الساام فا 


«کفی الموّمن من الله نصره آن یری عدوه یعمل بمعاصی اللْه».(1) 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


کاری شده و او را از گناه, نگه داشته است». 


حدیت شماره پنجاه و نهم 


9 نا آبی رخمه: ال فال خنا سعد بن غیحالله آبانتاوم غن الحازتی 
عن ابی:غندالله علبة السلام ال 


«لا یمن رجل فیه الشمٌ والحسد والجبن ولا یکون المومن جباناً و لا شحیحاً 
و لا حریصا».(2) 


ص :76 


1- 57. عنه البحار: 75/320 ح 45. 
2- 58. عنه البحار: 67/364, ح 68؛ عن الخصال: 1/82, ح 8 باسناده. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«کسی که در او بخل و حسد و ترس باشد, ایمان نیاورده است. موّمن؛ 
ترسو, بخیل و طمعکار نیست». 


حدیث زرد اره مج 


0 حدثنا محمّد بن الحسن بن آحمد بن الولیدرچمه الله, قال: حدّثنا محمّد 
بن. بحبی العطار عن. بعض اضحابه, غن آبی. عبدالله علیه السلام, قال- 


«المومن آصدق علی نفسه من سبعین مومت علیه».(1) 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


«#بره مقداری که هفتاد موّمن, مومنی را تصدیق و تایید کنند و او را خوب 
بیندارند, او به خود, بیشتر اطمینان دارد». 


حدیث شماره شصت و یکم تا شصت و سوم 


1 حدئنا آبی رحمه الله, (قال: حدّثنا آحمد بن ادریس, قال: حدثنی محشّد 
الدلهاث مولی الرضاعلیه السلام قال: «سمعت آبا الحسن علیه السلام 


یقول: 
ایکون الفعمن موما خی کون قیه تلا خشال:؛ 
ص :77 


1- 59. عنه البحار: 75/216 ح 18. 


ِا س ِا ِا 
سته من ربه وسئه من نبیه وسئه من ولیه. 


فالسنه من ربه کتمان سژه, قال عژوجل: «عالِمْ الْعیپ قلاً یظهر عَلی عَیبه 
آحدا الا من ارَتحَی من رَسْول» (1) 


و آما السنه من تب ِِِ .الناس,» فان اللّه عروجل ۳ نببه بمداراه 
الناس فقال: «خْذ العفو وا مر العف 5 اغرض عن الجاهلین».(2) 


و آما السنه من ولیه فالصبر علی البأساء و الصدّاء, فا ال عرُوجك یقول: 
«والصابرین فی الباساء و5 الصّّاء»(4(»)3) 


امام رضاعلیه السلام فرمود: «اگر کسی این سه ور ی را نداشته باشد, 
مومن نیست: 1. روشی از خداوند 2. سنتی از پیغمبر خداصلی الله علیه 
واله 3 حضاتی از .ولی خا. 


«عالِمْ القیپ قلا یظَهژ علی عَبیه دا ال من ارتی من رَسْولٍ» «او دانای 
غیب است و هیچ کس را ؛ بو اسرار کسسن ناخ نمی سار دعر وتو نی که 
آنان را بر گزیدم» 


اما خی اتف خدا که مات با مردم است: دا ود هی 
ص :78 


1- 60. سوره الجن: 26 و 27. 

2 61. سوره الاعراف: 199. 

3- 62. سوره البقره: ۰177  .‏ 

4 63. رواه المصنف آیضا فی الخصال: 1/82 ح 7 عیون 
آخبارالرضا:1/256,ح 9. 


خود را به مدارا با مردم سفارش کرده و می فرماید: «خذ العه وا 
بالعژف و أعرِض عَن الجاهلین». «گذشت ۳0۳ ِ 
کن و از ناذانان زوی ب رگردان» 


و اما خصلتی از ولی خدا که صبر در سختی ها و بلاها است و خدا می 
فرماید: «والطصابرین فی البأساء 5 الصّاء»(1)؛ ۱ کنندگان در 
پریشانی و رنجوری»». 


حدیت شماره شصت و دوم 


2 حدثنا آبی رحمه الله قال: حدتا تد و ی 2 [یاسناده عن علی بن 
الملکین ۳ تا اذا اراد هه آن ماه ان الحسنه؟ 


قال: فقال علیه السلام: «أ فریح الکنیف و الطیب عندک واحده؟» قال: 
قلت: لا. 


فان عانه انامه ان آلفیو وا هد بالخرته کرح کفسه طیت. اسر قفا 


فاذا هو فعلها کان لسانه قلمه و ریقه مداده فیثبتها له. 


واه هل بالتشگه کر قشه سین آلرهر فقو ساب شمان لصاخت 
الیضین: قف فا قد هه بالسته, فاذا هو.فعفا کان لساته قامد 


ص :79 


1 شور الشره: 177 


وریقه مداده, فیثبتها علیه.(1) 


از امام کاظم علیه السلام سوال شد: دو فرشته ای که بر انسان گمارده 
فرمود: «ايا بوی بد و بوی خوب در نزد تو یکسان است؟» 


عرض شد: نه. 


فرمود: «هنگامی که انسان می خواهد کار خیر کند, از او بوی خوش بلند 
می شود و فرشته سمت راستی به دیگری می گوید: دست نگه دار که او 
می خواهد کار نیک انجام دهد. هنگامی که کار نیک را انجام داد, زبان او 
قلم و اب دهانش مرکب خواهد شد و برایش ثبت خواهد نمود. ولی 
هنگامی که بخواهد کار بد انجام دهد, بوی بد از او برخواهد خاست و 
فرشته سمت چپی به دیگری خواهد گفت: صبر کن که او می خواهد کار بد 
انجام دهد و چون به جا آورد. زبان او قلم و آب دهانش مرکب خواهد شد و 
گناهش را یادداشت خواهد کرد». 


جدیت. رد رخ ت و سوم 


ده عدتتی. از گنر فعتد. بن صالم. عن. ابی. العناس. آلذیتوری: قن 
محمدبن الحنفیه, قال: 


ص:60 


1- 65. رواه الکلینی فی الکافی: 2/429, ح 3 باسناده عن العده. عن 
البرقی» عن علی بن حفص العوسی. عن علی بن السائح مثله. 


ما قدم آمیر المومنین علیه السلام البصره بعد قتال هل الجمل دعاه 
الأحنف بن قیس و ایخذ له طعاما. فبعث الیه صلوات اللّه علیه و الی 
اشحانهه فاقل فالتا احقف ام ان اصحای. 


قفا الاختف ین فش :با آمیر الفوشین:ما هدا الذی, نزن بهم او | خن ماه 
الطعای :امین هولا ارت ۱ 


ال اه ای لا اش ار الم شاه ات ها وا 
فی دار الدنیا تنسٌک من هجم علی ما علم من قربهم من یوم القیامه من 
قبل آن یشاهدوها بو اختهم لین وی ۵ 29 اذ ذکروا صباح یوم 
الی ربهم تبارک تال وکتاب یبدو فیه ۳ رووس الأشهاد فضائح ذنوبهم, 
فکادت آنفسهم تسیل سیلاناً و تطیر قلوبهم پاجنحه الخوف _ طیرانا 
ی ال ای لا سا را 


فکانوا یحئون حنین الواله فی دجی الظلم وکانوا یفجعون من خوف ما 
آوقفوا علیه آنفتننمم فمضوا ذبل الأجسام, حزینه قلوبهم, کالحه وجوههم 
ذابله شفاههم خامصه بطونهم, تراهم سکاری سمار وحشه اللیل. , تخشعون 
کا و شنان بوالی, قد آخلصوا لله اعمالهم شتا و" علانية: قلم تا من 
فزعه قلوبهم, بل کانوا کمن حرسوا قباب خراجهم. 


ص: 01 


فلو زاتمم فی لیلتهم وقد نامت العیون وهدأآت الأاصوات وسکنت الحر کات 
من الطیر فی رکور و قد منههم هول : بوم القیلمه والوعید [آعن الرقاد] کما 
قال اند «اقامه اهل. الفعی. آن بات با ببانا ه قم تانتون ۱۳ 
فاستیقظوا الیها فزعین وقاموا الی صلاتهم معوّلین باکین تاره و آخری 
۱ ۱ک۱ ۳ ۳9 


فلو زاتمم با اختف فی یلیم قیاما غلی آطرآفوم خیم هرهم رتلون 
آجزاء القرآن لصلا تهم, قد اشتدّت آعوالهم و نحیبهم و زفیرهم, اذا زفروا 
خلت النار قد آخذت منهم الی حلاقیمهم واذا آعولوا حسبت السلاسل قد 
صفدت فی آعناقهم فلو رآيتهم فی نهارهم ادا لرایت قوماً ,«یمقشون علی 
الأْض هونا(2) ویقولون لاس خسناً قاذا حَاطَهْمْ الجاهلون قَالوا 
سلاما»(3) 


«و اذا مرو الم مرو کراماٌ»(4) قد فیدوا آقدامهم من التهمات و آیکموا 
خائض و کجُلوا آبصارهم بغض النظر الی المعاصی و انتحوا دار السلام التی 
هت دیا کان اما من آلریت ماج آن: 


ص:02 


1- 66. سوره الاعراف: 97. 

2 67. اقتبال من قوله تعالی فی سوره الفرقان: 63. 
3- 68. اقتبال من قوله تعالی فی سوره الفرقان: 03 
4 69. اقتباس من قوله تعالی فی سوره الفرقان: 72. 


فلعلک با اعنفت شعلی: رک هن مه واحده نبدی الأسقام بغاضره وجهها و 
دار قد اشفلت بنقش رواقها و ستور قد علقتها والریح و الاچام مه کله 
بثمرها ولیست دارک هذه دار الیقاء فاحمتک الدار التی خلقها اللّه سبحانه 
من لولوه بیضاء, فشقّق فیها آنهارها وغرس فیها آشجارها وظلل علیها 
بت من ثمارها و کبسها بالعواتق من حورهاء ثم آسکنها آولیاءه و آهل 


فلو رای با اتف ورقه قخصوا علی. یادا زوم انم خادا ریت 
جنائبهم صوّتت رواحلهم باصوات لم یسمع السامعون بأحسن منها وظلتهم 
امه فامطرت؛ علیفم الفسی و الرادن ودصهلت خبولها ین آعزاس:. نی 
0 ۵ 3 
اللوْلوٌ و المرجان واستقبلتهم قهارمتها بمنابر الریحان وهاجت لهم ریح من 
قبل العرش فنثرت علیهم الیاسمین و الاقحوان وذهبوا الی بابها فیفتح لهم 
الباب «رضوان» تم یسجدون لله فی فناء الجنان. 


فقال لهم الجبار: و ۳۳99 فائی قد رفعت عنکم مئونه العباده و 
فاره اک بر ان ما کرت لک کی ور کلامیه زش که ی شزاون 
القطران ولتطوفن بينها و بین حمیم ان ولتسقین شرابا حار الغلیان فی 
انضاجه فکم یومتذ فی النار من صلب محطوم و وجه مهشوم ومشوه 


ص:03 


مضروب علی الخرطوم, قد آکلت الجامعه کقه والتحم الطوق بعنقه. 


فلو رآیتهم پا اخنش ینحدرون فی دما ویصعدون جبالها وقد الیسوا 
المقطعات من القطران واقرنوا مع فجّارها و شیاطینها فاذا استغائوا بأسوا 
0 حریق شدّت علیهم عقاربها و حیاتها ولو رآیت منادیا ینادی و هو 


پا هل الجنه و نعیمها ویا آهل حلیها و حللها خلود فلاموت. فعندها ینقطع 
رجاوهم وتفلق الابواب وتنقطع بهم الاسباب فکم یومثذ من شیخ ینادی: و 
اشیبتاه! و کم من شباب پنادی: و اشیاباه! و کم من امر اه تنادی: و 
افضیحتاه! هتکت عنهم الستور, فکم یومتذ من مغموس. بین آطباقها 
محبوس, يا لک غمسه آلیستک بعد لباس الکتان والماء المبژد علی الجدران 
وا کل الطعام آلواناً بعد آلوان لباساً لم یدع لک شعراً ناعماً کنت مطعمه الا 
9( هداما اعد الله المجرفین 


السلام به بصره رفت. احنف بن قیس غذایی درست کرد و امیرالمومنین 
علیه السلام و یارانش را دعوت کرد. حضرت پذیرفت و به احنف فرمود: 
«یاران مرا بخوان». 


ص :64 


1- 70. عنه البحار: 7/219 ح 132, و ج 68/170 ح 31. 


عده ای خاشع وارد شدند که بدنهایشان مانند مشک های خالی و کهنه و 


پوستشان خشک و پژمرده شده بود. احنف عرض کرد: يا امیرالمومنین 
علیه السلام! چرا اینها اینطورند, آیا از کمبود 7 
چنین حالی به آنها دست داده است؟ 


امیرالممنین . علیه السلام فرمود: «ای احنف! خداوند. کسانی که از ترس 

غافلگیر شدن و رسیدن روز قیامت. از دنیا دوری کرده و مشغول بندگی 
خداوند شده اند را دوست دارد, انها در این دنیا, قیامت را قبل از اینکه 
برسد, با چشم یقین دیده اند و جان خود را به تلاش و کوشش واداشته اند. 


هنگامی که بامداد روز قیامت تا یه تاد میهد ده و و کار رفن را 
مجسم می کنند که از آتش خارج می شوند و به نزد خداوند می روند و 
کارنامه آنان اشعاراز. شود میضوو و کناهاتشان وهای هبار هی 
آورد, نفس هایشان از رنج کشیدن زیاد. همانند سیلاب روان می شوند و یا 
اینکه دل های آنان با بال های ترس پرواز کرده و عقل از سر آنها می پرد و 
از ترس تنها بودن با خدا, به جوش آمده و همانند ناله کردن گمگشته ای در 
تاریکی که به شدت ناله می کنند و از ترس آنچه که در انتظار آنهاست و 
تست ند آرن آکاهی دارند, داغدارند. 


بدن هایی لاغر, دل هایی محجزون, چهره هایی دگرگون, لب هایی خشکیده و 
شکم هایی خالی دارند. آنان را مدهوش از سر‌گذشت 


ص: 05 


شب می بینی که مانند مشک های کهنه, پوست آنها از ترس خداونذ 


چروکیده و کارهای خود را در پنهان و آشکار برای خدا خالص کرده اند. 
دلهای آنها از خرتن: در امان تیست؛ بلکه ماشد کصاتی -هستند که ز خم دار ند 


اگر آنها را در شب ببینی, هنگامی که چشمان مردم به خواب فرو رفته و 
صدایشان خاموش است و از جنب و جوش افتاده و مانند مرغان در اشیانه 
آرمیده اند, آنان از ترس روز قیامت و عذاپ خداوند. خوابٍ را لف ودودور 
کرده اند؛ همان گونه که خداوند فرمود: «اََامن هل الْفری آن أتيقِم بأستا 
انا و هم تأئْمَون» 1 «آیاء, مردمان شهرها که خشم ما شبانه در خالی که 


خوابیده اند آنان را فرا گیرد, ایمن شده اند؟» 


بیدار می مانند و ناله می کنند و برای خواندن نماز و عرض نیاز به درگاه 
خداوند به پا می ایستند, گاهی گریه می کنند و گاهی تسبیح می گویند و در 
جا نماز خود با صدایی محزون, گریه می کنند و شبهای تار را انتخاب می 
کته که ور ان وال کسد. 


ای احنف! اگر آنها را در شب ببینی ایستاده اند و پشت هایشان خمیده و 
در تفازه فران می خوانند و خاله فی کنتد .هر ام خر ونشن 


ص:66 


1- 71. سوره الاعراف: 97. 


برآورند, مانند کسانی هستند که آتش دوزخ گلویشان را در خود فرو برده و 
هنگامی که شیون می کنند. می پندارند که زنجیرها در گردن های آنها به 


کت درادن است: 


اگر آنان را در روز ببینی؛ چنان خواهند بود که مصداق این آیات شریفه 
قرآن هستند . : «یمُسون علی الارٍض هونا»(1). «فروتنی بر روی زمین راه 
می روند» و «و قولوا لاس خشتنا»:(۵] <«ودبا مردمان. به.نیکوبی: سخن 


بگویید» 


«و ادا حَاطبَهَم الجاهلون قالوا سلاما»,(3) «هر گاه جاهلان با آنان سخن 
می گویند آنها سلام دهند.» 


«و ادا منوا بالق مَرْوا کراما», «هر گاه به کارهای لغو برخورد کنند, با 
بزرگواری از آن بگذرند» به جاهایی نمی روند که بر آنها تهمت زنند و 
زبانشان از گفتن عیوب مردم, لال و گوش آنها از شنیدن هرزه گویی ها و 
حرف های باطل, ناشنوا شده است., چشم های خود را با سرمه پاک 
دامنی. سرمه کشیده و از حرام خدا دور نگاه داشته اند و می خواهند به 
دارالسلام بهشت وارد شوند. جایی که هرکس وارد ان شود از شیک و 
اندوه ایمن خواهد شد. 


و شاید ای احنف ! اکر خشیفت زا به خویی بر خهره یکین از آنان 
ص: 07 
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2- 3 7. سوره البقره: 83. 
3- 74. سوره الفرقان: 63. 


بدوزی, در عین نورانیت. دردی اشکارا در عمق ان خواهی دید. 


خانه ای که تو را مشغول کرده, با صورتگری سقف هایش و پرده هایی که 

بر آن آويخته, عوامل مخزژزب بر ان موکل اند و نابودش می نمایند, این خانه 
ماندگار نیست و تو را از رسیدن به خانه ای منع کرده. که خدای خو آن را 
از لول سفید ساخته و نهرهای فراوان در آن جاری است و درختان زیاد در 
آن رویانده و میوه های رسیده آن, سایه بر زمین انداخته و حوریان باکره را 
در آن خانه به خدمت گمارده و دوستان و بندگان خود را در آن جای داده 


است. 


و ای احنف! اگر آنها را ببینی, در می یابی که به نعمت و فضل بیشتری از 
طرف خداوند بهره مند شده اند و اسب های آنها به صدایی اواز می کند 
زعفران و مشک فرو ریزد, اسب ها در باغهای بهشت شیهه می کشند و 
ناقه های انها بین توده های زعفران برای خود راه باز می کنند و بر روی 
لولو و مرجان راه می روند و خازنان بهشت با میوه و سبزی از انان 
استقبال می کنند و نسیمی ملایم از سمت عرش خداوند بر آنها می وزد و 
یاسمین و بابونه بر آنها می افشاند, سپس به سوی در آن می روند و 
دزمان در را به وهی انها بان من کند و در گام بستنم نخست: دز مفابل 
خالق یکتا به خاک می افتدند و خداوند به آنان می فرماید: سرهایتان را بالا 
بیاورید که من سختی بندگی را از شما 


ص :00 


برداشتم و در بهشت جایتان دادم. 


ای احنف! اگر آنچه را که در ال سخنانم گفتم, از دست بدهی, از قطران 
و در میان روغن سیاه و بدبو و لزج و آب گرم جوشان خواهی بود و شراب 

جوش آمده خواهی نوشید و در آن روز چقدر ره گوشت های بریان و 
صورت های شکسته و زرشت و بینی مالیده شده خواهی دید طوق های 
اتشین دست نها را خورده و گردنبندی از اتش به گردن هایشان چسبیده 


است. 


ای احنف! اگر نظاره کنی, خواهی دید که چگونه در دژه های دوزخ سرازیر 
ری های آن می رودیو لاس سای باه از انس قطان 
پوشیده اند و با بدکاران همنشین شده اند که اگر کمک بخواهند. اتش نها 
را فرو خواهد گرفت و مارها و عقرب ها فراوان تر خواهد شد. 


اگر نظاره کنی, خواهی دید که کسی می گوید: ای اهل بهشت! در نعمت 
ها و زیورهایشان جاویدان باشید که ۱۳ در یی ندارد. در این هنگام 
جهنمیان, ناامید می شوند و دربهای آرزو را بر روی خود بسته می بینند و 
وسیله رستگاری را مفقود می یابند. 


در آن روز چقدر از پیران که فریاد می زنند: وای بر پیری ما, چقدر از 
جوانان که فریاد می زنند: وای بر جوانی ما و چقدر زنانی که فریاد می 
زنند. وای بر رسوایی ما و چه بسیار گناه کارانی که بین طبقات دوزج 
زندانی هستند. 


ص :69 


وای بر تو! که بعد از لباس های کتان دنیوی و دیوارهای خنک شده با ات 
سرد و طعام های گوناگون, گناهان, چه لباسی به تو می پوشانند, لباسی 
که به اندازه یک سر مویی برای و زر ات فیدر در دنیا بهترین غذاها و 
تخم ماکیان را ی تس نمانده که به معشضوق خویش 
بنگرد, مگر آنکه کور گشته و از چای خود درآمده است. 


اینها چیزهایی است که خداوند برای گناه کاران مهیا کرده و آنها چیزهایی 
است که پروردگار توانا برای متقیان فراهم کرده است». 


حدیث شماره شصت و چهارم تا هفتاد و یکم 


حدیث شماره شصت و چهارم 


4 حدثنا محقد بن الحسن بن [آحمد بن الولیدرحمه الله قال: حدّثنا محمّد 
بن الحسن الصفار, قال: حدثنا آحمد بن محشد بن خالد. [عن اسماعیل بن 
مهران. عن سیف بن عمیره. عن سلیمان بن جعفر النخعی عن محقد بن 
فتبلم وگيره: عن آبین.جعفر محقد بن علین البافرعلیهم السلام قال؛ 


فشل ول ال لاه لیم رال غن بای الساووفقال: 


الدیش ادا اخستوا استش ها وادا اسانها استفتزوا هادا اعظوا شکروا واذا 


انام اه سای فرتطا رون خاضان ال اه ات ان 
شدبهترین بندگان 


ص90۰ 


1- 75. رواه المصنف آیضاً فی آمالیه: 19, ح 4 الخصال: 1/317, ح 99. 


خدا| چه کسانی هستند؟ 


فرمود: کسانی هستند که اگر کار نیکی کنند. خوشحال می شوند و هنگامی 
کدی ضف کرنگه از خداوند طلب امرزش می نمایند و وقتی چیزی به آنها 


داده می شود, تشکر کرده, اگر ؛ به بلایی گرفتار شوند, صبر می کنند و در 
هنگام عصبانیت, از خطای دیگران دز یر کدر تن 


حدیث نز اره ۲ و 


5 حدثنا محقّد بن القاسم الأأسترآبادی رحمه الله قال: حدثنا یوسف ین 
مجمد. این ریاد و کلی‌بن عجعد بن ساره کنابوهها: ی 
فلت اهسالت خن اس اا هلیم اسان وا 


فان وهای للم یلاع اعحاه تا و 


یا عبداللّه آحبب فی اللّه وبغض فی اللّه و وال فی اللّه وعاد فی ال 
فائک لا تنال ولایته ال بذلک ولا یجد رجل طعم الایمان وان کثرت صلاته و 
ضیا مه خن یکون. کدلک وقد ضارت مواگاه آلناسن فی بومکم هخا آکتر 
فن الا غلما سهارون و علنما شاعضون ودلی لا هی مرن امس 


فقال لته کیق ال آن اقلم آتی فد خالیت هه فادیت قن الله توح ؟ 
و من ولی ال عر و جل حتی آوالیه؟ و من عدوه حتی آعادیه؟ 


ص91۰ 


فأشار له رسول اللّه صلی الله علیه واله الی علی علیه السلام فقال: 
«آتری هذا؟ فقال: بلی. 


فقال صلی الله علیه وآله: ولی هذا ولی اللّه فواله وعد هذاء عدّ اللّه 
فعاده و وال ولی هذا| و لو 2 قاتل اک و ولدک وعاد عدو هذا| و لو 1 
2 و ولدک» 1 


روزی پیغمبر خداصلی الله علیه واله به یکی از یارانش فرمود: ای بنده 
خدا! برای خدا دوست داشته باش و برای خدا دشمنی کن و دوستی 
خداوند را جز به این وسیله, به دست نمی آوری و انسان مزه ایمان ِ 
نمی چشد, حتی اگر هميشه در نماز و روزه باشد مگر آنکه این طور که 


کقتم: باشن: 


امروزه دوستی شما با هم بیشتر برای دنیا است. برای دنیا با هم دوست با 
دشمن می شوید و این کار. شما را از خدای بی نیاز نمی کند». 


گفته شد: چگونه بدانم که دوستی و دشمنی ام برای خدا است و چه کسی 
دوست خدا است., تا با او دوستی کنم و چه کسی دشمن خدا است, تا با او 
د رز شمنی کنم؟ 


پیغمبر خداصلی الله علیه واله آشاره کرد و فرمود؛ «ابا این هرد را می 
بینی ؟*» 


عرض کرد: بلی 


فرمود: «دوست این مرد, دوست خدا است. پس او را دوست داشته باش 
و دشمن اوء دشمن خداوند است, پس با او دشمن باش و دوست این 
ان رد آکر فد و و ته باشد, و ت داش ۳ ۳ 


ص :92 
1- 76. ذکرنا آغلب مصادر هذا الحدیت عند تحقیقنا کتاب التفسیر 


لمنسوب الی: الاخام الکنسن. الفسگرف علیه الساه: ۸0 سمن-ح 22 
فراجع 


دشمن این مرد. حتی اگر پدر و پسرت باشند دشمن باش». 
حدیت شماره شصت و ششم 
6 حدثنا الحسن بن آحمد بن ادریس رحمه‌الله [قال: حدثنا آبی, عن 


آحمد ابن محقّد بن عیسی, غن. آبیه: عن. غبدالله ین القاننتم؛ عن آنبه: کن 
ان تضیر عق ان عیدااله علیه السلامه عن. بان غلنمی السلام قال: 


قال آمیر الممنین علیه السلام: «ان لأهل الدین علامات یعرفون بها: صدق 
الحدیث و آداء الأمانه والوفاء بالعهد وقلّه الفخر والبخل وصله الرحم 


ورحمه الضعفاء و قلّه المواتاه للنساء و بذل المعروف و حسن الخلق 
وسعه الخلق واثباع العلم فیما وما یقرب الی له عرٌ و جل, 2 
حسن مأب». 


و «طوبی» شجره فی الجنه, صلها فی دار النبی صلی الله علیه وآله 


ی و 77 
ء الا آتاه ذلک الغصن به. 


وف آن واه ها سار فن. طلقا ماه غام له کرخ منیا وله ضایفی 
استلها غراب ها یلع اعلاها حی ستط هرها. آلافی هدا فارشا 


ان الموّمن نفسه منه فی شغل والناس منه فی راحه, اذا جتّه اللیل افترش 
محوه ه سحد المع فرح سسکا رس وهای الم شامه ی فان فد 


ص :3 9 


آلا هکذا فکونوا.(1) 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
«افراد متذین نشانه هایی دارند که به وسیله 1 شناخته می شوند: 


1 زر اشوین 2 امانتداری 3. وفای به عهد و پیمان 4.صله رحم 5. دلسوز 
و مهربان بر ضعیفان و زير دستان 6.با زنان زیاد نمی امیزد 7. بخشنده 9. 
چیزهایی است که انسان را به خدا نزدیک می کند, خوشا به حال انها و 
سرانجام خوبشان. 


طوبی درختی است در بهشت. که ريشه و تنه آن در خانه پیغمبرصلی الله 
علیه وآله است و هیچ موّمنی نیست مگر اینکه در خانه او شاخه ای از آن 
درخت می باشد و هرگاه به چیزی تمایل پیدا کند. شاخه طوبی برایش 
آماده می کند و اگر سواری با سرعت, صد سال بتازد, از زير آن خارج نمی 
شود و اگر از بایین آن کلاغی بیزد؛ به بالای. آن-تمی: رسد مکر اننکه با بالی 
شکسته خواهد افتاد. در این امر رغبت کنید. 


مومن نفسش از او در عذاب و مردم از او در آسایش هستند؛ هنگامی که 
شب می رسد. پیشانی خود را بر خاک می ساید و با بهترین اعضای خود, 
تماز-می,خواند و با کنشسی که او وا افربدهر راز و از 


ص :94 


1- 77. رواه المصنف فی آمالیه: 183, ح 7؛ رواه آیضاً فی الخصال: 483, 
ح 56 باسناده. 


می نماید و از او می خواهد که او را از آتش دوزخ رهایی دهد. ای مردم! 
چنین که گفتم باشید». 


حدیت رز اره 5 ت و هفت 


7 حدثنا آحمد بن محشّد بن یحیی العطاررحمه الله قال: چدثنا آبی [عن 
احمد آبن محمّد بن عیسی. عن عثمان بن عیسی عن عبدالله بن مسکان. 
عن آبی عبدالله علیه السلام قال: 


ان 1 بارک و تعالی خصّ رسول ال صلی الله علیه وآله بمکارم الأخلاق. 
اه ار و 


نف شام هار والعکر حالظم مخ ای مالسا والفنه و 
الشجاعه والمروءه.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 

«خداوند. بهترین رفتارها را به پیامبرش صلی الله علیه وآله اختصاص داد. 
خودتان را بیازمایید که اگر در شما از آن رفتارها چیزی هست. خدا را 
سپاس گویید و آن را زیاد انجام دهید و آن روش های نیک ده عدد هستند: 
ص95۰ 


1- 78. رواه المصنف آیضاً فی آمالیه: 184, ح 8؛ معانی الاخبار: 191 ح 
3 الخصال: 2/431, ح 12. 


1 یقین 2. قناعت 3. صبر 4. شکر 5. حلم 6. حسن خلق 7.سخاوت 9. 
غیرت 9. شجاعت 10. مروت» 


حدیث ند اره 0 و هش 


8 خفتا علی ین آحمد بن. موسی الدفاق. زو غلی بخ غیوالله الو۶اق 
جمیعاً قالا: حذثنا محشّد بن هارون الصوفی, قال: حذثنا آبوتراب عبیدالله بن 
اس آل تین عید العظیم من دالنه الخمتی ال 


حیْا». 


قال: فقلت له: یا بن رسول الله اثی آرید آن آعرض علیک دینی, فان کان 
متا سی لوحت لالح ال ساسا انا لاس 


فقلت انی آقول: ات تفارک موعالی داحد لس که شی عخارع من 
الحذین: حد د الابطال و حد * التشییه وائه لیس بجسم و لا صوره و لاعرض و 
لاجوهر بل هو جل ذکره مجسّم الاجسام ومصوّر الصور وخالق الأعراض و 
الجواهر و رپ کل شی ء ومالکه و جاعله و محدثه وائّه حکیم لا بفعل القبیح 
ق ال ساسا سعقداضلی له علت داله یوم رسوله خاتم 
الشبین: فلا نی هدع آلی‌بهم الضامه و ان شریعته خانمه الشرانع فا 


ص :96 


شریعه بعدها الی یوم القیامه. 


و اقول: ان الامام و الخلیفه و ولی الامر بعده آمیرالمژمنین علی بن آیی 
علی ثم جعفر بن محقد ثم موسی ین چعفر تم علی بن موسی ثم محقد 


فقال علیه السلام: و من بعدی الحسن ابنی,. فکیف للناس بالخلف من 


بعده؟ 
قال: فقلت: و کیف ذلک يا مولای؟ 


قال علیه السلام: «لاثّه لا یری شخصه و لا یحل ذکره باسمه, حتّی یخرج 
فیملا الارض فتتنطا و عدلا کما مافت ظلما و جورا» 


قال: فقلت: آقررت واه[ ار ولیهم ولی اللّه وعدوهم عدو اللّه وطاعتهم 
طاعه الله ومعصیتهم معصیه الله. 


و اقولة ان السراج خی ی الساء هقی القیر که وان الدته عف اجه 
والصراط حق و المیزان حق وان الساعه اتیه لاریب فیها وان الله یبعث من 
فی القبور. 


و آقول: ان الفرائض الواجبه بعد الولایه: الصلاه و الزکاه و الصوم و الحهٌ و 
الخفان ماهر ینعی ال یی املسم 


فقلت هذا دینی و مذهبی و عقیدتی و یقینی قد آخبرتک. 


فا ی ها ها سس سا زاو ال انم 
ارتضاه 


ص97۰ 


اعیاده ات له اشسی. الله ال لاف الضاه الما د فی زکرم 
(1) 


عبدالعظیم حسنی علیه السلام فرمود: «نزد امام هادی علیه السلام رفتم, 
چون مرا دید, فرمود: ای اباالقاسم! خوش امدی که تو حقیقتا دوست ما 
هستی». 


عرض کردم: ای پسر پیفمبر! من می خواهم دین خود را بر شما عرضه 
بدارم که اگر مورد رضایتتان هست, بر آن تابت بهانم ا خداین. عر وخل | 
علاقات. کفم: 


ایام اه ام فرع ها اعاسه هرا 


عرض کردم: من می گویم خداوند یکتاست و مانند ندارد, از تعطیل و 
تشبیه به دور است. جسم و صورت و عرض و جوهر نیست؛ بلکه او خالق 
اجسام است و صورت آفرین چهره هاست و آفریدگار اعراض و جوهرها و 
پروردگار تمام چیزهاست و صاحب و پدید آورنده و حادث کننده آن است و 
او حکیمی است که کار بدی نمی کند و کار واجبی را فرو گذان تمت تصاید: 


و محمدصلی الله علیه وآله بنده او و خاتم پیامبران است و تا روز قیامت. 
پیامبر دیگری از او نخواهد آمد و دين او آخرین دین است. 


شیر هرد و سانشین جتضاحت ام نس از پیامترصلب الم عایه واه 
امیرالمومنن علی علیه السلام ابفت و پس از ای خسن ورسیتی حسنین و 


بعد از او علی بن 
ص :90 


1- ۰79 رواه آیضاً فی آمالیه: 278, ح 24؛ کمال الدین: 279, ح 1؛ 
التوحید: 81, ح 37. 


ّ ‌ س‌ 
موسی بن جعفر و بعد از او علی بن موسی و بعد از او محمّد بن 
علیمم السام ای اساسا اقا ی ۲ 


امام علیه السلام فرمود؛: «بعد از من پسرم حسن است و مردم با جانشین 
پس از او چه می کنند؟» 


غرض کسنهد آق اقای من | مر وه هی سود ؟ 


فرمود: «او دیده نمی شود و حلال نیست که نامش را ببرند, تا اینکه ظهور 
کند و زمین را پر از عدل و داد کند. همانطور که از ستم و ظلم پر شده 


باشد». 

عرض کردم: اقرار کردم و می گویم که دوستان ایشان, دوستان خدا و 
دشمنانشان. دشمنان خدایند و فرمانبری از آنان, فرمانبری از خدا و 
نافرمانی از انها, نافرمانی از خداست. 

شهادت می دهم پیرامون اعتقاد به معراج, سوال قبر, بهشت, دوزج» پل 


صراط و میزان که حق هسنند و روز قیامت بدون شک خواهد آفد و 
خداوند کسی را که در قبر باشد, رف از رنه 


می گویم که واجبات بعد از ولایت, نماز, زکات, ححج, جهاد در راه خداء امر 
به معروف, نهی از منکر و حقوق والدین هستند. 


عرض کردم: این مذهب و دین و عقیده من است که شما را از آن آگاه 
ساختم. 


ص99۰ 


امام هادی علیه السلام قرمود: «ای اباالقاسم! به خدا قسم که این دین 
ات ایک اس ی و ام سار ات 
قدم باش و خداوند هم شما را در دنیا و آخرت بر این عقیده استوار و ثابت 
قدم بدارد». 


حدیث شماره شصت و نهم 


9 حدثنا آحمد بن الحسن, القطان رحمه الله قال: حدثنا [آحمد بن یحیی 
بن زکریا, عن بکر بن عبدالله بن حبیب, عن تمیم بن بهلول, عن محمّد بن 
عمارة عن آبیه قال- قال الضادق جعفر بن محعدغليهم السلام: 


«لچنتن. فزن شیعتناً من آنگر آربعه. اشیاع المعر اج والخشناءله فی القیر وعلق, 
الجثه والنار والشفاعه».(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «کسی که منکر چهار چیز شود شیعه ما 
نیست: 1. معراج 2. سوال قبر 3. اينکه بهشت و دوزخ افریده شده اند 4. 
شفاعت». 

حدیت شماره هفتادم 


0. حدثنا محشّد [بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانی رحمه الله, قال: حدثنا 


ص :100 


1- 80. عنه البحار: 8/196, ح 186. 


فضال .ان ابیهه.گن اس ااخست علی. ین ففسی التضاعلهم السلام اه 
قال: 


جن کت ارات ففه کیب رستان الاب صلی لاه عانه اس 


امام رضاعلیه السلام فرمود: «هر کس معراحج پیامبررصلی الله علیه وله را 
دروغ بداند. به رسول خداصلی الله علیه واله دروغ بسته است». 

۲۳ 

1. حدئنا عبدالواحد بن محمد بن عبدوس العطار النیسابوری (رض). 

قال: حذثنا علی بن محمّد بن قتیبه, عن الفضل بن شاذان, قال: 

قال: علی بن موسی الرضاعلیهم السلام: 


«من أَق بتوحید اللّه ونفی التشبیه عنه ونژهه عشّا لایلیق به وأقر بان له 
الحول و القوّه والاراده 2 المشیه والخلق والأمر والقضاء والقدر وان آفعال 
العباد مخلوقم خلق تقدیر لا خلق تکوین وشهد آنْ محقداصلی الله علیه 
وآله رسول اللّه وان 1 و الا بعده حجع اللّه ووالی آولیاء‌هم [و عادی 
اعدامهرج انب الای وان انس مالعمین عام العیراه واعشا زا 
فیس ار مالصضی و سا ری لت انا اضرا اسان 
1 والجزاء والحساب فهو موّمن حقّا وهو من شیعتنا هل 
۳ 


ص:101 


1- 81. عنه البحار:  ,69/9‏ 11. 


انتاش اه ]تسام شوه 


«کسی که اقرار کند به یکتابی خدا| و اینکه خداوند, همتایبی ندارد و از 
صفاتی که شایسته او نیست. او را پاک و منزه بداند, اقرار کند که خداوند 
دارای حول؛ قوه, اراده و مشیت است و خلق و امر دارد و صاحب قضاأ و 
قدر است و اینکه کارهای بندگان خدا, مخلوق خداست به خلق تقدیری نه 


و شهادت دهد که محشدصلی الله علیه واله پیغمبر خدا است و 
امیرالمومنین علی علیه السلام و ائمه بعد از او, حجت های خداوند هستند 
و دوستان انها را دوست بدارد و از گناهان بزرگ دوری کند و به مسئله 
رجعت اعتراف نماید و دو متعه: حج و زنان را بپذیرد ومعراج و سوال قبر 
و حوض کوثر و شفاعت را قبول داشته باشد و قبول کند که بهشت و جهنم 
هم ا نون وجود دارند و پل صراط, ترازو. برانگیختن از قبرهاء دوباره زنده 
, حساب و جزا حق است. چنین شخصی مومن حقیقی است و از 

0 ت علیهم السلام است». 


1 02 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


